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  »توحيد مجذوبان الهي از ديدگاه عطّار نيشابوريجنون الهي و ظرائف «
  

  1فاطمه رحيمي
  ي دانشگاه پيام نور ـ دانشجوي دكتري فلسفه هنرمعضو هيئت عل

  :مقاله چكيده
 ميـان بزرگـان ادب   ف و در  را در عالم عرفـان و تـصو       ) ق.  ه ـ618متوفي   (عطاّر نيشابوري 

تـرين مطالـب را در       توان تنها عارف شـاعري دانـست كـه بيـشترين و شـايد عميـق                 عرفاني مي 
انگيـز آنهـا و سـپس     وي با بيان احوال و اقوال شگفت     . خصوص ديوانگان الهي بيان كرده است     

 هـاي عرفـاني خـود،    تفسير و تحليل عميق ظرائف گفتار و رفتار آنها، به طور مكـرر در مثنـوي      
عطاّر بـا تفـصيل در      . علاقة باطني و گرايش فكري خود را نسبت به اين طايفه نشان داده است             

كـرد مكـرّر آنهـا در    اش و يـاد  هاي عرفاني پردازي ديوانگان الهي در جاي جاي مثنوي      شخصيت
موضـوعي  «هاي كوتاه و بلند، احوال ديوانگان الهي و اطـوار جنـون آنهـا را بـه عنـوان          حكايت
چنـين  .  مطرح كرده و توجه عميق و نگرش والاي خود را درباره آنها نشان داده اسـت                »مستقّل

رويكرد صريحي، نشان از اهميت موضوع نزد عطاّر دارد و همين اهميت موضـوع سـبب شـده       
از «و يكـي  » سـبك «است كه ذكر احوال و اقوال ديوانگـان الهـي در آثـار وي بـه عنـوان يـك           

سـخنان طنزآلـود و انتقـادآميز منـسوب بـه      . او محـسوب شـود  » يهاي بارز شعر عرفـان   ويژگي
مجذوبان و ديوانگان در هيچ يك از آثار شعر فارسي به اندازة مثنويات عطاّر فـراوان نيـست و                   

  .همين نكته تقريباً يك ويژگي براي مثنويات وي است

                                                      

  Rahimi_art@yahoo.com ـ1
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ف بان حـرَ عطاّر علاقه خاص به نقل حكاياتي دارد كه در آنها ملحدين و مجـرمين و صـاح               
در ايـن ميـان   . گيرنـد  پايه جامعه، نمونه و سرمشق ساير افراد متدين قرار مـي         پست و افراد دون   

هاي عميق ولي نامتعارف و غامض        اي در تبيين انديشه     نگان الهي، برجستگي و اهميت ويژه     اديو
كننـد در     ي مي توان فهميد كه نقشي كه ديوانگان در حكايات عطاّر باز           به خوبي مي  . عطاّر دارند 

 خود او هستند كه با ظرافت و رندي نكاتي را كه يـك              ةص يافت بسياري از اوقات، انديشة تشخّ    
بـه نظـر   «كوب  به تعبير زرين. كنند تواند اظهار كند، آنها به راحتي بيان مي     به صراحت نمي    عاقل
  .»كند هاي شخصي خود را از زبان آنها بيان مي اي از انديشه رسد شاعر پاره مي

  :ها كليد واژه
  .الحق، ادبيات عرفاني، عطاّر نيشابوري، ملامتيه، مجانين الهيمجذوبان
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  پيشگفتار
هاي عميق عرفاني خـود را   يكي از بزرگترين عرفاي ايراني است كه انديشه، عطاّر نيشابوري 

، هـي نامـه   ال،  اسـرارنامه هاي ارزشـمندي چـون        به زباني روشن و رسا در قالب شعر در منظومه         
توان به منزلـة    آثار اين عارف بزرگ را در مجموع مي       .  بيان كرده است   منطق الطّير  و   نامه  مصيبت
پردازي، معاني والا و دقائق       ف اسلامي دانست كه در قالب قصه      المعارف عرفان و تصو    ةدائريك  

 شـيوا و    تكلّـف و در سـبكي       معرفت پرور و لطائف روح نواز عرفاني را به زباني سليس و بـي             
عطّـار، مولـوي و حـافظ       اگر اركان ادبيات عرفاني ايراني را در سـنايي،          . روان بيان نموده است   

نمايـد امـا بـا تأمـل و        تر مـي    خلاصه كنيم، در اين ميان زبان عطاّر نسبت به ديگران ظاهراً ساده           
 بيـان   مداقهّ در سخن وي، عمق و عظمت انديشه او و ظرافت نكات باريكي كه او بـه سـادگي                  

اين انديشمند سترگ عـالم عرفـان و شـاعر بـزرگ ايرانـي بـا                . گردد  كند، براي ما آشكار مي      مي
نظيـر در تبيـين اصـول و          هاي خود، داراي قـدرت بيـاني بـي          در قصه » اقتخيل خلّ «كارگيري   هب

خلق موجـودات تخيلـي از قبيـل موجـودات اسـاطيري و كيهـاني و                . مفاهيم بلند عرفاني است   
هاي زيبا و  هاي عطاّر از نمونه  با زبان حال به سخن در آوردن در داستان    وادن به آنها    تشخّص د 

كارگيري اين   هخورد؛ عطار در ب     نامه و منطق الطير به چشم مي        مؤثري است كه بويژه در مصيبت     
   1.نظير است ناميده شده، استادي بي» تعليل تخيلي«هنر بديع كه در ادبيات 

نامه و عشق سـوزناك وي        هاي الهي نامه و مصيبت      يز عطاّر در مثنوي   هاي دردآم   شوخ طبعي 
در اسرارنامه و غزليات عرفاني نشانگر ظرافت روح و انديشه ايـن شـاعر تيـز فهـم و حـساس                   

توان بازتابي از تنش      نامه و سفر مرغان در منطق الطير را مي          سير سالك فكرت در مصيبت    . است

                                                      

 .4، ص 2ن، ج ـ درياي جا1
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ر عطاّر در ديوانش بيشتر غنايي و تغزّلـي و در مثنويـاتش      شع 1.روح پر تپش خود عطاّر دانست     
 رنـگ  ـعـظ و پارسـايي اسـت     و كـه شـامل زهـد و    – شعر تعليمي عطاّر .بيشتر تعليمي است

خطابه دارد و تا حدي تابع شيوة سنايي و احياناً خاقاني است اما شيوة بيان او به خاطر سـادگي           
 دارد، تأثير بيشتري در سطح ادراك عامـه دارد و از            هايي كه صورت قصه     اش از تمثيل    و استفاده 

   2.اند خوانده» تازيانه سلوك«همين روست كه آن را 
توان مشحون از حكمت ذوقي و فلسفه عميق معنوي تلقّي كـرد،              اگرچه انديشة عطاّر را مي    

 3.ده نمـود توان در سراسر افكار و اشعار او مشاه       از از فلسفه يوناني را مي     رستيزي و احت  اما عقل 
 هـاي  همين مخالفت با فلسفه و عقل فلسفي است كه انديشه او را تا حدود زيادي شبيه انديـشه   

   هاي خود را با شور شـاعرانه تقريـر           الي انديشه اگر غزّ «: گويد  كوب مي   ينغزاّلي نموده است؛ زر
خواست بـه    ار هم اگر مي    چنانكه عطّ  ،آمد  كرد شايد چيزي مثل اشعار عطاّر از آن حاصل مي           مي

ي را با شور و هيجـان بيـشتر تقريـر    لا صورتي از آثار غزّ،هاي خود نظم و انسجام بخشد     انديشه
   4.»كرد مي

: هاي عرفاني عطاّر كه در انتساب آنهـا بـه عطّـار ترديـدي وجـود نـدارد عبارتنـد از                      مثنوي
، »خـسرونامه «ز جملـه    هـا ا    و ساير مثنـوي   » نامه مصيبت«و  » الطير  منطق«،  »نامه  الهي«،  »اسرارنامه«
 سـه كتـاب     5. شـده اسـت    دترديدآميز بوده، و بنابر دلايـل قـوي ر        ... و  » پندنامه«و  » مختارنامه«

توان بيان كنندة يك دورة كامل سلوك        عطاّر را به اعتباري مي     نامة  مصيبت و   الطير  منطق،  نامه  الهي
همچنـين  . 6 هـستند عرفاني دانست كه به ترتيب نمايانگر مراحل شـريعت، طريقـت و حقيقـت            

سـير مـن    « را بيـان     نامـه مـصيبت و  » سير من الخلق الي الحق    «توان بيان      را مي  الطير  منطقمثنوي  
  7.دانست» الحق الي الخلق

                                                      

 .3، ص 2ـ همان، ج 1
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  رويكرد عطّار به موضوع جنون الهي
  

ــت   ــوانگي اس ــن دي ــوان م ــه دي   جمل
  عقل را با اين سـخن بيگـانگي اسـت            

  
ــانگي   ــاك از بيگـ ــردد پـ ــان نگـ   جـ

 ــ    ــد بـ ــا نيابـ ــوانگيتـ ــن ديـ   1وي ايـ
  

خودي است و شعري است كه به قول خود او       شعر عطاّر، شعر درد و شعر جنون و شعر بي         
. عقل با آن بيگانگي دارد و تا جان آدمي بويي از ايـن ديـوانگي را نـشنود، پـاك نخواهـد شـد                       

كند، جنـون كيميـايي اسـت     بنابراين جنون از نظر وي جوهري است كه جان آدمي را تطهير مي        
 ةاگرچه خود عطاّر هيچ وقت خـود را در زمـر    . كند  كه مس وجود مردان حق را به زر مبدل مي         

 و كس ديگري نيز او را به اين عنوان نـشناخته اسـت، امـا سـخن                 2ديوانگان الهي معرفي نكرده   
صميمي و پرسوز او در ترسيم چهره آنان، نشان از آرزوي باطني او براي وصول به مقام جنـون          

د و البته حداقّل بوي چنين جنوني به مشام وي رسيده و جانش به بركت ذكر اقـوال و                   الهي دار 
  .تأمل و مداقهّ در احوال ديوانگان الهي طاهر شده است

       تـوان تنهـا      ف و در ميان بزرگان ادب عرفـاني مـي         عطاّر نيشابوري را در عالم عرفان و تصو
لـب را در خـصوص ديوانگـان الهـي       ترين مطا   عارف شاعري دانست كه بيشترين و شايد عميق       

انگيز آنهـا و سـپس تفـسير و تحليـل عميـق               وي با بيان احوال و اقوال شگفت      . بيان كرده است  
هاي عرفاني خـود، علاقـة بـاطني و گـرايش       ظرائف گفتار و رفتار آنها، به طور مكرر در مثنوي         

پـردازي   خـصيت عطّـار بـا تفـصيل در ش   . فكري خود را نسبت به اين طايفـه نـشان داده اسـت       
هاي كوتاه و     كرد مكرّر آنها در حكايت    اش و ياد    هاي عرفاني   ديوانگان الهي در جاي جاي مثنوي     

مطـرح كـرده و     » موضـوعي مـستقّل   «بلند، احوال ديوانگان الهي و اطوار جنون آنها را به عنوان            
يحي، نـشان   چنين رويكرد صر  .  آنها نشان داده است    ةتوجه عميق و نگرش والاي خود را دربار       

از اهميت موضوع نزد عطاّر دارد و همين اهميت موضوع سبب شده اسـت كـه ذكـر احـوال و               
» هاي بارز شعر عرفاني     از ويژگي «و يكي   » سبك«اقوال ديوانگان الهي در آثار وي به عنوان يك          

 نقل سخنان طنزآلود و انتقادآميز منسوب به مجـذوبان و «كوب  به عقيده زرين . او محسوب شود  

                                                      

 .251الطير، ص  منطق: ك.ـ ر1

من توصيف حالات آنان در پايان بحثش، خود را نيز به عنوان كسي كه   برخلاف ابن عربي كه در فتوحات ض       ـ2
وسـوم از بـاب    جزء سي : رك(ام    گويد من چنين مقامي را چشيده       كند و مي    به مقام جنون الهي رسيده معرفي مي      

 ).عربيچهل و چهارم فتوحات مكيه ابن
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ديوانگان در هيچ يك از آثار شعر فارسي به اندازة مثنويات عطاّر فراوان نيـست و همـين نكتـه             
  1.»تقريباً يك ويژگي براي مثنويات وي است

عطاّر علاقه خاص به نقل حكاياتي دارد كه در آنها ملحدين و مجـرمين و صـاحبان حـرف                 
 در ايـن ميـان      2 .گيرند   متدين قرار مي   پايه جامعه، نمونه و سرمشق ساير افراد      پست و افراد دون   

هاي عميق ولي نامتعارف و غامض        اي در تبيين انديشه     نگان الهي، برجستگي و اهميت ويژه     اديو
كننـد، در   توان فهميد كه نقشي كه ديوانگان در حكايات عطاّر بازي مي   به خوبي مي  . عطاّر دارند 

د كه با ظرافت و رندي نكاتي را كه يـك           بسياري از اوقات، انديشة تشخص يافته خود او هستن        
عبدالحـسين  بـه تعبيـر     . كننـد   تواند اظهار كند، آنها بـه راحتـي بيـان مـي              به صراحت نمي    عاقل
هـاي شخـصي خـود را از زبـان آنهـا بيـان           اي از انديـشه     رسد شاعر پاره    به نظر مي  «كوب    زرين
  3.»كند مي

او به عنوان   . ني عميقي در خود پنهان دارد     حكايات به ظاهر ساده عطاّر دربارة ديوانگان، معا       
انديشمندي موشكاف و تيزبين در صدد رازگشايي از رفتار و گفتار نامتعارف ديوانگان الهـي و                

هـاي پنهـان    هاي پنهان شخصيت آنهاست و چه بسا در اين موشكافي، لايـه  تجزيه و تحليل لايه   
  .كند آشكار و بيان ميشخصيت خود را نيز از زبان اين ديوانگان آزاده و رند 

انگيزتـرين   هـاي ديوانگـان عطّـار در خطـاب بـا خداونـد، از زيبـاترين و شـگفت                گستاخي
ها گاه در فضايي از طنز و       ها و دليري    اين گستاخي . شود  هاي او محسوب مي     هاي حكايت   بخش

شـوند كـه لطـف سخنـشان          با لحني سرشار از عاطفه و احساس آنچنان زيبا و ملـيح بيـان مـي               
 امـا گـستاخي ايـن ديوانگـان     4.دهد ادبي آنها را تحت الشعاع خود قرار مي       احت گفتار و بي   صر

هميشه توأم با شوخ طبعي و ملاحت نيست بلكه سخنان آنها گاهي به صورت شـكوه و گلايـه         
و گاهي بالاتر از آن به شكل اعتراض و خشم نسبت به آنچه كه جريان دارد، به طـرزي تلـخ و           

  5.برد شود و خواننده را در حيرت و تأمل فرو مي گزنده مطرح مي

                                                      

 .21ـ صداي بال سيمرغ، ص 1

 .160، ص 2ـ درياي جان، ج 2

 .21 سيمرغ، ص ـ صداي بال3

 ).؛99رك منطق الطير، (ـ مانند حكايت جبه خواستن ديوانه برهنه از خدا در منطق الطير 4

 ).254مصيبت نامه، : رك(ـ مانند حكايت خواجه عميد در مصيبت نامه 5
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ديوانگان عطاّر چنان گستاخ و سركشند كه نه تنها اصحاب قدرت و ديانت را به اسـتهزاء و                  
هـا و   البتـه چنـين دليـري     . گيرنـد   گيرند بلكه بركار خدا و نظام خلقت نيـز خـرده مـي              انتقاد مي 
يت انديشه عطاّر بـه عنـوان يـك عـارف           بايست در درون كل     هايي نسبت به خدا را مي       گستاخي

اند، تجـسم     مسلمان ارزيابي و ملاحظه كرد و نبايد آن طور كه برخي از پژوهشگران گمان كرده              
 عطّـار غالبـاً ايـن       1و ظهور شكاكيت و يـا اعتـراض الحـادآميز عطّـار يـا ديوانگـان او دانـست                  

دانـد، او در آغـاز        يوانگان مي ها را ناشي از شوريدگي و عشق الهي عميق د           ها و دليري    گستاخي
 كه تماماً وصف گستاخي ديوانگان الهي است، علّت گـستاخي         مصيبت نامه  بيست و هفتم     ةمقال

  :داند و سخنان گستاخانة ديوانگان را، سودازدگي و شوريدگي درياوار آنها مي
  

ــد     ــد پدي ــون آم ــوي جن ــرا ب ــر ك   ه
ــد     ــد پدي ــويي ســرنگون آم   همچــو گ

  
  دريــا بــودهــر كــه او شــوريده چــون 

ــود       ــودا ب ــر س ــد از س ــه گوي ــر چ   ه
  

  گستاخي رود زايـشان سـخن     ه  چون ب 
ــن      ــد رد مك ــه باش ــون ديوان ــرد چ   2م

  
دهد كه اگرچه سخنان گستاخانة       سپس در ادامه با آوردن حكايت ظريف و پر معنا نشان مي           

 اغيار و آنها از سر عشق و محبت عميق نسبت به خداست، اما آنچه جان آنها را از اذيت و آزار                  
كه  يا آفات نفس رهانده، ديوانگي و جنون آنهاست زيرا كوي عشق جاي پر خطري است و هر                

  :تر خواهد ماند تر باشد سالم در آن ديوانه
  

  گفــت بــا مجنــون شــبي ليلــي بــه راز
  كاي به عـشق مـن زعقـل افتـاده بـاز              

  
  تــا تــواني بــا خــرد بيگانــه بــاش     

ــاش     ــه ب   عقــل را غــارت كــن و ديوان
  

   اگر تـو عاقـل آيـي سـوي مـن            زانك
  زخـم بـسياري خـوري در كـوي مـن        

  
  ليــك اگــر ديوانــه آيــي در شــمار    

  3هــيچكس را بــا تــو نبــود هــيچ كــار   
  

سخن عطاّر در اين حكايت كوتاه كه به نوعي نمايانگر شعار اهل ملامت اسـت، عـلاوه بـر               
 و غيربينـي دارد،     دعوت اهل طريقت به رهايي از عقل و حدود و قيودي كه ريشه در خودبيني              

كنـد و     بيانگر فضاي خشونت باري است كه زبان حقيقت در آن مجالي براي صراحت پيدا نمي              
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 جنـون خـود و   ةاين همان سخني است كه شبلي دربـار     : بايست در پردة جنون سخن بگويد       مي
  1.»آنچه مرا نجات داد جنونم بود و آنچه او را هلاك ساخت عقلش بود«: عقل حلاج گفت كه

ها و فرهنگ حـاكم جامعـه بـه           وانگان عطاّر در پناه آزاد بودن از قيد و بندهايي كه عادت           دي
هـاي عاقـل    توانند كارهايي بكنند و سخناني بگويند كه انـسان     كند، مي   تجويز مي » هنجار«عنوان  

از اين حيث شخصيت ديوانگان براي عطاّر ابزار و و قالبي است كـه افكـار                . مجاز به آن نيستند   
هاي مختلف از زبان اشخاص نامتعارفي چون آنهـا بـازگو        عارف و نامأنوس خود را در جنبه      نامت
كـساني هـستند كـه      «كنـد     ديوانگان او از اين نظر، همانطور كه هلمـوت ريتـر اشـاره مـي              . كند

كنند و نه بيماران رواني يـا اشخاصـي كـه     اي بيرون و منحرف از عقايد متعارف اظهار مي          عقيده
و اين مسأله حـاكي از گـستردگي مفهـوم ديوانـه و     .  روحيشان مختل شده باشد بخشي از قواي  

كننـد وبـه    شنا مي » رودخانة جامعه «ها معمولاً برخلاف جريان        اين ديوانه  2.»ديوانگي نزد اوست  
  .شوند همين سبب ديوانه خوانده مي

  معناي ديوانگي الهي نزد عطاّر
ايـن كلمـات بـراي او    . قدس و ارزشمند هـستند براي عطاّر  كلماتي م   » ديوانه«و  » ديوانگي«

كند و به هيچ وجـه تـوأم بـا تـوهين و تحقيـر نيـست بلكـه             معناي رايج و معمول را إفاده نمي      
ديوانگي نزد او گنج مقدسي است كه در درون آن گوهرهاي حكمت، آزادگـي و آزادانديـشي،                 

حكمت «توان همان    ار را مي  جنون و ديوانگي در تفكرّ عطّ     . نگري نهفته است    خردورزي و ژرف  
اي فراتر از فلسفه دانست كه محصول تفكري قلبـي وراي تفكـر عقلـي اسـت؛                   و مرحله » ذوقي

ور شده و با گذشت از تفكرّ عقلي          ديوانه سالكي است اهل ذوق كه در بحر محبت الهي غوطه          «
كـشف  و فلسفه يوناني به ساحت عشق قدم گذاشـته، بـا تفكـر قلبـي حقـائق عـالم هـستي را                     

  3.»كند مي
ي است كه در    »درد«اش    اي در عالم شوريدگي همه چيز را باخته و تنها سرمايه            چنين ديوانه 

جنون بـراي او نتيجـة در نورديـدن تمـامي مقامـات طريقـت و          . اعماق جانش نفوذ كرده است    
وصول به مقام فناست كه مستلزم سقوط كامل اوصاف بشريت و يـافتن حيـات ثـاني در سـايه                    
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 ديوانة عطّـار كـسي اسـت كـه در عـالم             1روحش از حكومت و سلطة عقل دنيوي است       رهايي  
آزادگـي  . و پرواي هيچ چيز و هيچ كس را ندارد        » ز هر چه رنگ تعلّق پذيرد آزاد است       «رندي،  

دارد كه نه اهل دنيا باشـد و نـه اهـل آخـرت، بلكـه او            اي او را وا مي      و شوريدگي چنين ديوانه   
  .پايان دارد ت، دردي كه پيوندي عميق با حيرت و طلب بياس» اهل درد«حقيقتاً 

 بلكه او درد را در ژرفاژرف وجود خود    ،كند  خاطر رسيدن به درمان تحمل نمي     ه  او درد را ب   
دانـد كـه ايـن جـستجو پايـاني            كند و خود نيز مي      صرفاً براي جستجوي پايان ناپذير، تجربه مي      
بنابراين درمان براي او همان درد است زيـرا دل          . ت  ندارد و چنين دردي فقط برانگيزانندة اوس      

او بـه  . »افتادهكار« ديوانة الهي به تعبير عطاّر، شخصي است      2گردد    در نامرادي است كه زنده مي     
درد . ورزد عشقي پر از درد و حزن كه كـوه را يـاراي تحمـل آن نيـست          صورت مدام عشق مي   

نهايت سـالك و     افتادگي، طلب بي  كار. فهمد  نمي» فتادهكارا«ديوانه الهي را كسي غير از ديوانگان        
خراب شدن خانة عقل و گم شدن و گم كـردن هـر   . خون دل خوردن او در هجران ابدي است   

عطاّر، وصول به چنـين تجربـه والايـي از          . دو جهان در عالم پر سوز جنون و سرگشتگي است         
دانـد، او     ديوانگـان الهـي مـي     جنون و دردمندي را وارد شدن آفتاب حقيقـت در خانـة وجـود               

اي را در حكايتي زيبا كه بيانگر اوج درد و محنت و حرمان اوست، آنچنان در             سرگذشت ديوانه 
  :كند كند كه در عمق جان خواننده اثر مي فضايي اندوهبار و جانسوز توصيف مي

  

  بــــود مجنــــوني بــــه نيــــشابور در
ــورتر      زو نديــــدم در جهــــان رنجــ

  
ــال   ــاري ده س ــت و بيم ــتمحن   ه داش

  نالــه داشــت تــن چونــالي و زبــان بــي   
  

ــر درد او  ــوز و دل پـ ــر سـ ــينه پـ   سـ
  خـورد او    لب به خون بر هم بسي مـي          

  
  آنچــه در ســرما و در گرمــا كــشيد   

  كـــي توانـــد كـــوه آن تنهـــا كـــشيد   
  

  شـدي   رويـش بـه گـردون مـي       نور از   
  شـدي   دگرگـون مـي   هر نفس حـالش        

  
  زو بپرســــيدم مــــن آشــــفته كــــار

   از كجـا شـد آشـكار       كاين جنونـست     
  

  گفـــت يـــك روزي درآمـــد آفتـــاب
  در گلويم رفت و مـن گـشتم خـراب            

  
ــرده ــشتن را كـ ــم خويـ   ام زان روز گـ

  گم شود هر دو جهـان زان سـوز گُـم             
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ــات    ــت وف ــت در وق ــر او رف ــر س   ب
ــاكيزه ذات     ــتش اي پ ــردي گف ــك م   ني

  
  اين زمان چوني كه جان خواهي سـپرد   

ــرد     ــي و بم ــو چــه دان ــت آنگــه ت   گف
  

  گـــر زكـــار افتـــادگي گـــويم بـــسي
ــا نيفتــد كــار كــي دانــد كــسي           1ت

  
شود خورشيد حقيقت در درون اين ديوانه الهي در آمده و اگر چـه                همانطور كه ملاحظه مي   

خانه عقلش را خراب كرده اما تابش اين حقيقت در درون وي چهره او را برافروخته و نـور از                    
توانـد    را بلعيده و با آن يكي شده است؛ اين مسأله مياو خورشيد. شود روي او به آسمان فرامي  

حال اين ديوانه الهي ظاهراً فراتر از چيزي است كـه           . بيانگر حقيقت وحدت عارف با حق باشد      
؛ زيـرا   2گويـد   ابن عربي درباره تجلّي ناگهاني و ارادات غيبي يا فجĤُت بر بهاليل از آن سخن مي               

در . ي بين دريافت كننـده و دريافـت شـده مفـروض اسـت             در فجُات ابن عربي فاصله و بينونت      
كه در بلعيده شدن خورشيد حقيقت بـه وسـيله ديوانـة الهـيِ عطّـار تجربـة وحـدت بـه                       حالي
 اگرچه فقدان اختيار او در درآمـدن آفتـاب در گلـويش و گـم                3.ترين نحو بيان شده است      عالي

  4. داردشدگي و خرابي او شباهت زيادي  به حال بهاليلِ ابن عربي
طلوع و درخشش خورشيد حقيقت در آسمان جان اين ديوانه الهي، البته بـه معنـاي وداع و               

به عبارتي ديگر نور و روشنايي از همـه چيـز غيـر از خورشـيد                . انقطاع او از ما سوي االله است      
. و نور فقط در درون خـود اوسـت        . شود زيرا خورشيد در درون وي خانه كرده است          گرفته مي 
تر براي او كه در درونش خورشيد جاري است، هر دو جهان تاريك و ظلمـاني                  ت دقيق به عبار 
گُـم  / خويشتن را كرده ام زان روز گُم        «: ما سوي االله براي اين ديوانه الهي گم شده است         . است

اي اسـت كـه عطّـار     ، گم شدن خود عارف تعبير زيبا و شاعرانه»شود هردو جهان زان سوز گُم  
ة فناي ديوانه الهي آورده است و گم شدن هر دو جهان ناظر بر انقطـاع كامـل او                   براي بيان مرتب  

  .از هردو جهان است
اگر چه خراب گشتن اين ديوانه و دگرگون شـدن لحظـه بـه لحظـه حـال وي در حكايـت           

توان با حالت سكر عرفاني يكي دانست، اما او ماننـد بهاليـل ابـن عربـي آنقـدر از        مذكور را مي  
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د نشده است كه نتواند حال و روز خود را بيان كند و يا از رنـج و دردي كـه او را                      خود بي خو  
تـوان دالّ بـر     را مـي ـ ـ1يعنـي عطّـار  ـ بنابراين گفتگوي او با سائل  . از پا درآورده سخن نگويد

استشعار او به نفس و يا آگاهي او به حال خود دانست اما بايد توجه داشت كه او از فرط بيـان                      
اي از حـال خـود را بيـان كـرده و وقتـي سـائل            فقط به كمك زبان رمز و اشاره، شمه       ناپذيري،  

دهد كه تو كه كار افتاده نيستني، از حـال مـن     پرسد، پاسخ مي    ديگري حال او را هنگام مرگ مي      
  تواني دانست؟ چه مي

تـوان نـشانه      دگرگون شدن لحظه به لحظه حال اين ديوانه الهي در حكايـت مـذكور را مـي                
 در عرفان دانست كه عـارف در آن از حـالي   ـ دربرابر مقام تكوين  -» مقام تلوين«ل او به وصو

 تلـوين   ،نـزد اكثـر عرفـا     «: گويد  ابن عربي درباره مقام تلوين مي     . شود به حال ديگر دگرگون مي    
 حـالي اسـت كـه       ،ترين مقامات است زيرا حال بنده در تلوين         مقام ناقصي است اما نزد ما كامل      

  2.»و نزد ما تمكين در تلوين است» كُل يومٍ هو في شأن«فرمايد  خدا مي
هـاي    آميز و دقائق عرفـاني و اخلاقـي را از زبـان شخـصيت               عطاّر نكات فلسفي و حكمت    «

هـاي   هاي تـاريخي ماننـد پيـامبران و مـشايخ صـوفيه و يـا شخـصيت         مختلف اعم از شخصيت   
سماني بيان كرده است امـا هيچكـدام از   اجتماعي يا زبان حيوانات و حتي عناصر و موجودات آ    

 نمايـانگر بـاطن شخـصيت عطّـار و         ،هـا ماننـد شخـصيت ديوانگـان         آن موجودات و شخصيت   
  3.»هاي والاي او نيستند آرمان

  عجز از وصول به حق از نظر ديوانگان الهي
طلبي را خـون دل خـوردن و نشـستن در             اي، نهايت حق     از قول ديوانه   نامه  مصيبتعطاّر در   

اي   مردي به ديـدار ديوانـه     : داند  اك و خون و سرنگون شدن در وادي سرگرداني و حيرت مي           خ
از او پرسـيد تـو   . واله و حيران و سرگردان و سرنگون يافت رفت و او را درميان خاك و خون،

مـرد  . شـب و روز در جـستجوي حقّـم        : شب و روز در اينجا به چه مشغولي؟ ديوانه پاسخ داد          
ت   پس تـو نيـز پنجـاه سـال ماننـد مـن همـه لحظـا                : ديوانه گفت . جويم  ا مي من نيز او ر   : گفت
ات را در خون بنشين و خـون دل بخـور؛ مـرگ و زنـدگاني بـدون گـشودن ايـن گـره                   زندگي

  :دانم دانم كه هيچ نمي  مرا از پاي درآورده و فقط اين را مي معناست اين معماي پيچيده بي
                                                      

 .كند رسد كه اين خود عطاّر است كه با خود گفتگو مي ـ البته به نظر مي1

 .641ـ تاريخ تصوف در اسلام، ص 2

 .71ـ بوي جان، ص 3
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  مرد مجنون گفـت پـس پنجـاه سـال          «
   من در خون نشين در كُل حال        همچو   

  
  خـور اي عزيـز      كاسه پر خون تـو مـي      

  ده به من يك كاسـه نيـز         بعد از آن مي      
  

ــه     ــود پرداخت ــا ش ــن دري ــه اي ــا ك   ت
  يـــا نـــه كـــار مـــا شـــود پرداختـــه    

  
  اين گره را چون گـشادن روي نيـست        

  هــم بمــردن هــم بــزادن روي نيــست   
  

  اين قـدر دانـم كـه بـا ايـن پـيچ پـيچ              
ــدانم     ــي ن ــيچ م ــيچ ه ــدانم ه ــي ن   1»م

  
ان انسان نسبت به شناخت حـق تعـالي،     اين حكايت، ضمن اشاره به محدوديت ادراك و تو        

سوز كـه     كند؛ حيرتي عميق و جان      استمرار حيرت ديوانگان الهي در معرفت به خدا را بازگو مي          
اي  انهتـوان نـش   اين حيرت مدام را مي. آنان را در وادي جنون سرنگون و سرگردان ساخته است    

نتهـاي كمـال معرفـت را     همـانطور كـه شـبلي م      . از كمال معرفت ديوانگان الهي به شـمار آورد        
  2»ة الحير دوامفةالمعر«: گويد استمرار حيرت دانسته مي

رسد و سنگي با نقش زيبـا بـر مـزار وي              سر گور بزرگي از بزرگان طريقت مي       اي بر   ديوانه
گويد اينجا كسي خفتـه اسـت كـه از همـة      د و سپس ميكن بيند اندكي بر سر آن قبر تأمل مي      مي

  : هستي فقط همين سنگ گور نصيبش شده است
  

  جز اين سنگي كه بر گـورش نهادنـد        «
  3»نـــصيبي از همـــه كَـــونش ندادنـــد   

  
 هـم  ،اين مـرد : گويد ديوانه مي. كندخواهند تا اين معني را بر آنان روشن    حاضران از وي مي   

ك آخرت؛ اين بيچاره نه دنيا دارد و نه آخرت چون خواهان چيـز              ترك دنيا گفته است و هم تر      
امـا چـه سـود كـه        . ديگري بوده است و همة عمر خود را در جستجوي وصال حق بوده است             

وصال حق، نصيب هيچ كسي نشده و نخواهد شد بنابراين اين مرد بزرگ همه چيز را از دست                   
  :است» هيچ«داده و نصيبش از همه، 

  

ــر را « ــس او گ ــيچ دارد پ ــر پ ــتي گ   س
ــيچ دارد      ــت داده هـ ــه از دسـ   4»همـ

  

                                                      

 .150نامه، ص  مصيبت.ـ 1

 .353ـ كشف المحجوب، ص 2

 .188ـ الهي نامه، ص 3

 .188ـ همان، ص 4
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 ،از نظر اين ديوانه الهي، اين شخص براي وصول به حق، همه چيز خـود را بـه فنـا سـپرده                     
بـه  » هجران ابدي«شود و انسان نسبت به حق در   غافل از اينكه وصول به حق نصيب كسي نمي        

دسـت  ه را ب» هيچ«ا از دست داده تا ر» همه«است، او » هيچ«شود   برد و آنچه نصيبش مي      سر مي 
در اين حكايت را مقام نفي مـراد و تـرك آرزو و دل بـستن بـر            » هيچ داشتن «فروزانفر،  . بياورد

  1.مطلوب حقيقي يعني زهد حقيقي دانسته است
 او را درخاك و خـون       ،خداوند معشوقي است كه عاشق خود را به دولت فقر مفتخر ساخته           

 آسـتانة بارگـاه     ، هـيچ  درگـاه . رسـاند   مـي » هـيچ «گيرد و او را به        او مي نشانده و همه چيز را از       
ذات .  اما ارادة معشوق اين است كه عاشق خود را در همـين حـد متوقـف كنـد                  ،معشوق است 

 إلـي الابـد بـر    ،هاي معرفت ناپذير معشوق مقتضي آن است كه او پس از پيمودن سرزمين  وصال
چنـين وصـفي بـراي عاشـق را     . ه مطلوب خود بازمانددروازه شهر معشوق بماند و از رسيدن ب       

تـوان گفـت ذات خداونـد     با ملاحظه ايـن معنـا مـي     . توان فقر به معناي تام كلمه تلقي نمود         مي
 بـا كامـل     .ها داده است    همه هستي را به انسان    » خلق هستي «است و همانطور كه با      » فقرآفرين«

 مظـاهر هـستي را در پيـشگاه او       و آنـان همـة    گيرد    تي را از آنان مي    شدن معرفت آنها، همه هس    
  .رسند مي» عدم«كنند و به  قرباني مي

عجز ادراكات بشري از شناخت حق تعـالي و محـال بـودن معرفـت بـه خـدا را عطّـار در                       
ابوسعيد ابوالخير را قبض عظيم روي داد و بـا  «: كند حكايتي از ابوسعيد ابي الخير چنين نقل مي       

اش   و از چهـره رانـد   را مـي هاد پيري روستايي را ديد كه گاو خـود دل پر خون روي به صحرا ن  
اي بوسـعيد اگـر از فـرش تـا          : پير گفت . بارد ابوسعيد حال قبض خود را با او باز گفت           نور مي 

    ها تمام     ارزني از آن بردارد تا آنكه ارزن       ،ر از ارزن كنند و مرغي در هزار سال        عرش را صد بار پ
  2.»ار شود، هنوز زود باشد كه جان بويي از خدا ببردشود و صدبار اين كار تكر

  توحيد از نظر ديوانگان الهي
كنـد    ذهن آدمي را انباشته از خلقي توصيف مي      اي جهانِ   در اسرارنامه عطاّر نيشابوري ديوانه    

ديوانـه از ايـن پراكنـدگي و        . كه به طرف صدها جهت و مقصد مختلف و متضاد شتابان هستند           

                                                      

 .211 احوال و نقد و تحليل آثار شيخ فريدالدين عطاّر، ص ـ شرح1

 .1/123 نيز؛ ريتر، درياي جان، 184-5ـ عطاّر، منطق الطير، 2
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دارد كه اين چه طرز سلوك است و چرا همگي آنها به سوي               ده و فغان برمي   اختلاف به تنگ آم   
   روند؟ يك مقصد و از يك راه نمي

  

  اي اســـتاد در كـــوي يكـــي ديوانـــه«
ــق مــي      رفتنــد هــر ســوي جهــاني خل

  
ــاه    ــه ناگ ــن ديوان ــت اي ــان برداش   فغ

  سوي بايد رفـت و يـك راه     كه از يك       
  

ــدن    ــد دوي ــرا باي ــويي چ ــر س ــه ه   ب
  جـا نتـوان رسـيدن      هـيچ    به صد سـو      

  
  تويي با يك دل اي مسكين و صد يـار         

  1دل چون تواني كرد صـد كـار       يك  ه  ب   
  

هاي    توجه و جهت دادن به انديشه      ،موعظه اصلي اين ديوانه، دعوت خلق به داشتن وحدت        
تشتّم2. همتشان براي يك هدف واحد استةگرد و مصروف ساختن هم هرزهت  

راكنده و شـتابان بـه سـوي اهـداف مختلـف در ايـن حكايـت را                  جامعة شلوغ پر از افراد پ     
توان نماد و مظهري از ذهن غير موحد انسان دانست؛ گويي كه انسان، از فرط تشتّت افكـار                    مي

اي آكنده از عناصر و فواعل مختلفي است كـه مقاصـد              و پراكندگي اهداف مورد نظرش، جامعه     
 را چـون مورچگـاني در       ن مقـصد واحـد، ذهـن او       كنـد و نداشـت      دنبال مي متباين و متفاوتي را     

 عطّـار از زبـان ايـن ديوانـه          ،در هر صورت  . مسيرهاي مختلف پراكنده و سردرگم ساخته است      
تـصوف دو چيـز     «: همان سخن مشهور ابوسعيد ابوالخير را با استفاده از تمثيل بيان كرده اسـت             

  3.»يكسو نگريستن و يكسان زيستن: است
هـاي انـسان    شود عشق است، عشق باعث تجميع تمامي همـت       ميچيزي كه موجب توحيد     

 ـ بنابراين در. شود در درون وي به سوي يك مقصد عالي مي      ر و هم لوليدن افكار و مقاصـد متكثّ
عشق موجب خـروج انـسان از عـالم         . متباين در ذهن آدمي نشان از فقدان عشق و محبت دارد          

مه اهداف و مقاصد همچـون سـتارگاني كـم      ه. شود  كثرات و رجعت او به اصل واحد خود مي        
عشق بـه هـدفي اعلـي موجـب جهـت           . بايست در پرتو هدفي اعلي و اصيل محو گردد          سو مي 

بنـابراين  . هاي دروني اسـت     ها و تزلزل    هاي انسان و رهايي او از پريشاني        يافتن علائق و انديشه   
  .شود لوك ميعشق موجب توحيد و توحيد باعث ثبات شخصيت و نيز روشن شدن راه س

                                                      

 .103ـ اسرارنامه، ص 1

 .41، ص 2ـ بوي جان، ج 2

 .249ـ اسرارالتوحيد، ص 3
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هاي مهمي است كه در عرفان نظري به عنوان نظريه            سير از كثرت به وحدت، يكي از آموزه       
وحدت وجود مطرح شده و در عرفان عملي نيز پيمايش قـوس صـعود توسـط سـالك جهـت                    

شود؛ عارف كامـل كـسي اسـت كـه در سـايه توحيـد، شـرك          رجعت به اصل خويش تلقي مي     
 اين اصل مهم عرفاني بـه وسـيلة         1.ده و مظهري از صفات الهي گرد      داشت از ميان بر    را اش  هستي
  : عطاّر چنين بيان شده استمصيبت نامهاي الهي در  ديوانه

اي؟ بقاّل بـه او پاسـخ        پرسد چرا در اين دكان نشسته       رود و از او مي      الي مي اي پيش بقّ    ديوانه
سـود چيـست؟ او     : پرسـد   ره مـي  ديوانه دوبـا  . دست بياورم ه  ام تا سودي ب     اينجا نشسته : دهد  مي

 زيـرا سـود   ؛تـو كـوردلي   : گويـد   ديوانه مي . كني» دو«را  » يكي«سود آن است كه     : دهد  پاسخ مي 
  :كني» يك«را تبديل به » دو«حقيقي آن است كه 

  

ــك    ــاد ني ــن افت ــرعكس اي ــو ب ــار ت   ك
ــن    ــك  ي ــركي و لي ــد در ش   ستت توحي

  
  هر دو در حق گم شـود        دل و گل    چون
ــق      ــردم بح ــي م ــردم شــود آنگه   2 م

  
ديدة انسان موحد از ظاهر كثرات عبور كرده و حقيقت وحدت را در اجزاء هستي مـشاهده                 

از ديدگاه چنين انساني، هر چه ذهن آدمي دچار شرك و دوبيني شود چيزي جز ضـرر                 . كند  مي
ها را     و چندگانگي  هاگانگيو آسيب نصيب وي نخواهد شد؛ سود معنوي آن است كه انسان دو            

عـالم وحـدت، عـالم    . درون خود تجربه كند  جود خود بميراند و جمعيت و وحدت را در        در و 
و عالم كثرت عالم افتـراق و تـضاد و           عالم صلح و محبت و عالم اتّصال،          تمامي اضداد و   آشتيِ

  معنـوي و مانـدن در عـالم كثـرت        مسلماً ورود در عالم وحـدت متـضمن سـود         . تخاصم است 
  . بود خسران و ضرر خواهدمستلزم

 ـديوانة الهي ديگري در مصيبت نامة عطاّر، عالم جسم و دنيا را محل ظهور كَ          رات و جهـان  ثَ
ي وحـدت   رت و عالم جان را، محل ظهور حقيق ـ       شرك و جايگاه كثرت و تخاصم، و جهان آخ        

  : كند الهي معرفّي مي
 درويـشي بـه آن شـوريده دل       . داد  بدهكاري به شوريدة بيدلي قرض خود را باز پـس نمـي           

از زر خود در اين دنيا چشم بپوش و كار او را به قيامت واگذار كن زيـرا در قيامـت زر                      : گفت
                                                      

جهـانگيري،  ابـن عربـي، فـصوص الحكـم، نيـز محـسن          : ـ براي اطلاع بيشتر از نظريه وحدت وجود رك بـه          1
 .الدين بن عربي چهره برجسته عرفان اسلامي محيي

 .223نامه، ص  ـ مصيبت2
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خاموش بـاش كـه فـرداي قيامـت مـن از او چيـزي               : شوريدة بيدل گفت  . آيد  بهتر به كارت مي   
  :شوريده پاسخ داد. درويش سرّ اين سخن پرسيد. توانم باز پس بگيرم نمي
  

  سگفت چون هـر دو بـر آيـيم از قف ـ          
  او و مـن هـر دو يكــي باشـيم و بــس      

  
  هــر كجــا توحيــد بنمايــد خــداي    

 ـ             جـاي ه  شرك باشد گر دوئـي مانـد ب
  

ــنم   ــن او و او م ــون م ــت چ   در حقيق
  لاجــــرم آنجــــا نباشــــد دشــــمنم   

  
ــد    ــست توحي ــا ني ــك اينج ــكارلي   آش

ــد بـ ـ      ــون زرم آي ــتانم چ ــاره زوس   ك
  

  شــكي ايــن زمــانش زرســتانم بــي   
  آنگـه يكـي   بعد از اين هـر دو شـويم            

  
ــود    ــاري ب ــد ك ــردد اح ــدد گ ــر ع   گ

  1شــك رنــج بــسياري بــود ور نــه بــي   
  

وحـدت را   كننـد؛ در كثـرات،        مـي » احـد «بديل بـه    را ت » عدد«هنر مردان الهي اين است كه       
خيـزد و   كثرت مايه رنج است زيرا از كثرت افتراق و انفصال و تخاصـم برمـي     . كنند  مشاهده مي 

 شي از احساس انانيت و حقيقـي پنداشـتن اسـتقلال مجـازي خـود           اين تفرقه و بيگانگي البته نا     
ريزد و آدمي در عالم وحدت بـا تمـامي             آدمي فرو مي   هاي منِ   اما زماني كه ديواره   .  است كاذب

. ها آزاد شده است كند و از تمامي رنج شود، تبايني بين خود و ديگري حس نمي         هستي يكي مي  
در ساحت قيامت، به اشـارت      .  شدن عالم هستي است    روز قيامت هنگام ظهور وحدت و يگانه      

هرچيزي و هر شخصي با رسـتاخيز خـود، بـاطن و    » رائري السبلَيوم تُ«فرمايد  قرآن كريم كه مي   
 همچون نوري كه انوار ضـعيف     ـ» االله«اصل خود را ظهور خواهد داد و باطن همه هستي يعني            

بنابراين بـراي عـارف   . د فاني خواهد ساخت ما سوي االله را در خوـكند   تر را در خود محو مي
كه از طريق فناي خود به عالم توحيد رسيده است، قيامت در همين دنيا به صورت شخـصي و                   
فردي اتفاق افتاده است و براي ديگران كه توحيد برايشان آشكار نيست و در جهان آخـرت بـه     

  .فناي خود پي خواهند برد، قيامت در آينده اتفاق خواهد افتاد
از مشاهير عقلاي ـد معشوق طوسي  در مصيبت نامه عطاّر حكايتي بس ژرف از رفتار محم 

 اسـت كـه تبيـين رفتـار و گفتـار وي توسـط عطّـار                3در بازار عطاّران گزارش شـده     ـ   2مجانين

                                                      

 .222ـ همان، ص 1

 و اسـتادان او از      ة جهت آشنايي با احوال و سير زندگاني اين ديوانه الهي رجوع شود بـه كتـاب عـين القـضا                    ـ2
 .55ـ94نصراالله پورجوادي، ص 
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  را دراوبرداشته و ظرافت انديـشه       اين مرد الهي     نيشابوري پرده از عمق و عظمت تفكر عرفاني       
  :دهد نشان ميـ ويژه توحيد افعالي  بـباب توحيد 

اي خوشبوي از عطّـاري گرفـت و          غاليه ،كرد  روزي معشوق طوسي بر بازار عطاّران گذر مي       
    خلقي كه اينجـا   : او پاسخ داد  . شخصي سرّ اين كار را از وي پرسيد       . م خري ماليد  آن را به زير د

مهستند همانقدر از خدا خبر دارند كه زير دآگاه است خوشبوي غاليه اينم الاغ از د :  
  

  از خــــدا دارنــــد چنــــداني خبــــر
ــن لاشــه خــر      ــه اي ــن غالي ــز دم اي   1ك

  
نظر معشوق   از» خبري خلق از خدا    بي«عطاّر پس از نقل اين ماجرا، با بيان ابيات زير معناي            

  :كند  طوسي را اين چنين تفسير مي
  

ــر  « ــاخ ت ــك ش ــو ي   از درخــت ذات ت
ــار در       ــل كـ ــه اصـ ــدد بـ ــا نپيونـ   تـ

  
ــه  ــل همـ ــاني از اصـ ــده مـ ــو بريـ   تـ

  فــصل باشــد قــسمت از وصــل همــه    
  

ــو    ايــن زمــان كــن شــاخ را پيوســته ت
  زانكه چـون مـردي بمـاني بـسته تـو             

  
ــرد    ــار ك ــك ك ــلا ش ــد ب ــسته نتوان   ب

  كـــار اينجـــا بايـــدت نهمـــار كـــرد    
  

ــو   ــرد ت ــواهي م ــته خ ــدون پيوس   ور ب
ــو       ــرد ت ــواهي ب ــته خ ــدگي پيوس   زن

  
ــي  ــدة بـ ــود  زنـ ــسياري بـ ــرگ بـ   مـ

ــود      ــاري ب ــن ك ــده اي ــري زن ــر بمي   گ
  

ــار     ــت ب ــواني ياف ــون ت ــر در او چ   ب
  چــون زبيكــاري نــه پــردازي بــه كــار   

  
ــي    ــود دم ــش خ ــرواي ري ــستت پ   ني

  2»همچنين مـردار خـواهي شـد همـي           
  

خبري خلق از خدا از ديدگاه معشوق طوسي، ماننـد بريـده شـدن يـك شـاخه از ريـشه                   بي
هـا و كارهـاي    هـا و دلمـشغولي   تمثيلي براي غفلتدرخت است؛ اين فاصله بين شاخه و ريشه       

ه افراد است كه وقتي در اين امـور مـستغرق هـستند، خـود را فاعـل حقيقـي و مـستقل                       روزمرّ
  .چرخد كنند كه با تصميم و ارادة خود چرخه حيات آنها مي دانند و گمان مي كارهاي خود مي

 حقيقي افعال و امور جاري در       خبري و غفلت شديد از فاعل و منشأ         اين نوع تفكر همان بي    
ريـشه  (هـاي بريـده شـده از ريـشة خـود       خبر از خدا مانند شـاخه       خلق بي . است) خدا(حيات  

داننـد، مـسلّماً      ارتبـاط بـا ريـشه مـي         هايي كه خود را مستقل و بي        شاخه. هستند) درخت وجود 
                                                      

 .121  صنامه،  مصيبتـ1
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هـا بـا    اخهقطـع رابطـه ايـن ش ـ   . فاعليت و هستي آنها امري كاذب و نوعي تـوهم خواهـد بـود           
موجب انجماد و ركود و     )  حقيقي خودشان  عدم معرفت آنها به منشأ و فاعل       (هاي درخت   ريشه
انـد    موجوداتي فاقد حيـات حقيقتاً آنها در اين صورت .خاصيت شدن و مردن آنها خواهد شد        بي

  .خبرند اما خود از اين حقيقت بي
، رفتارهاي خـود  در  آنها  و فاعليت    احساس استقلال    الواقع ناشي از     في انفصال خلق از خدا   

به عبارت ديگر مـردم معمـولاً فكـر         . (اعمال با اراده و فعل خدا خواهد بود       آن   ارتباط   نديدنو  
دهـد و بـين      كنند كه هر كسي كارهاي روزمره خود را با اختيار و تـصميم خـود انجـام مـي                    مي

  ).كنند كارهاي خود و ارادة حق تعالي ارتباطي را ملاحظه نمي
هـايي كـه      شـاخه . راموشي و غفلت در اينجا همان انفصال و بريـده شـدن از اصـل اسـت                ف
كنند كه خود در حركت و كارند بنابراين خود       اند گمان مي    هاي خود را به فراموشي سپرده       ريشه

خواهند وجود خود را اظهـار و     بار مي آميز و مرارت    كنند و دائماً در تلاشي تشويش       را خسته مي  
ريـزي بـراي       تعصب، دقّت، وسواس، جدي گرفتن افكار و كارهاي خـود و برنامـه             اثبات كنند؛ 

خبري نسبت بـه   شؤون زندگي بدون ملاحظه فاعل حقيقي و اصلي، همگي ناشي از اين نوع بي 
كنـد و موجـب       اين احساس مستقل بودنِ فاعل وابسته، او را خسته و رنجور مي           . حقيقت است 
شود؛ او چه بخواهد و چه نخواهـد وابـسته بـه منـشأ و علّـت             فاعل حقيقي مي    و فاصله بين او  

خبـري    اينجا فقط معرفت و علم به فاعل حقيقي موجب اتصال، و جهل و بي             . اصلي خود است  
  . شود نسبت به آن، موجب انفصال مي

هايشان را بـه كلـي    هايي است كه ريشه وضع مردم از نظر محمد معشوق طوسي مانند شاخه 
مـستقل و جـدا از حـق پنداشـته و بـراي خـود حيـاتي                  ؛ آنها كارهاي خود را    اند  فراموش كرده 

 ،ي زنـدگي مـردم   جريـان عـاد  كنند و هيچ توجهي به خدا و ارادة او ندارنـد؛     جداگانه توهم مي  
نشانگر آن است كه آنها غالباً خود را فاعل حقيقي كارهاي خود و هستي و ارادة خود را هستي                   

قدري عميق  ه  فاصله و غفلت خلق از خدا در اين خصوص ب         . ندارندپ  و ارادة مستقل از خدا مي     
 و نـه حتّـي شـامة    ـ ما تحت الاغ   و شديد است كه معشوق طوسي ادراك مردم را تشبيه به فهمِ           

 و مي گويد دم الاغ را با دم غاليه چـه كـار؟منظورِ ايـن           كند   در برابر بوي خوش غاليه مي      ـ� الاغ  
 گرفته اسـت    مردمعياري حيات معنوي حقيقي را از       ني و جهلِ تمام   ناداديوانة الهي آن است كه      

  . و هستي جداگانة كاذبي را براي آنان به ارمغان آورده است
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شـكنند   ا فرو مير» من«هاي  سازند و ديواره اما آنان كه خود را از اين انجماد و ركود رها مي 
 ـ   عل و اراده حق مي    به هستي، فعل و اراده خود را فاني در ف         و با معرفت عميق      واسـطة  ه  بينند، ب

 توحيد افعـالي بـه مرتبـة    ة اينها كساني هستند كه در ساي    .رسند  اتصال به حق، به حيات دائم مي      
عطاّر هنر انـسان را در      . انديعني حيات جاودان رسيده   ) بل ان تموتوا  موتوا ق (موت قبل از موت     

 بـه فنـا سـپردن    1اد وي از مـرده بـودن    بيند كه در حالي كه زنده است، مرده باشـد و مـر              آن مي 
اي پـرواي جـاه و آبـرو و           احساس فاعليت و مشاهده حق در پس پردة افعال و در نتيجه لحظه            

 باعـث آزادي  تاًحقيقچنين وضعي  . است) فناي صفاتي و وصول به فقر حقيقي      (مقام را نداشتن    
ن كه ذات و فعل و صفت خود    انسا. انسان از اندوه و تفكر نسبت به آينده و گذشته خواهد بود           

رسته و به بالاترين مرتبة خودشناسـي و  » خودبيني«را در ميان نبيند و خود را هيچ بداند، از دام         
   :بينيم اي ديگر مي  در سخن ديوانه اين معنا را.رسدميتوحيد 

خداونـد  : گفـت  گذشت سخن واعظ را شنيد كه مي      مجلس وعظي مي   شوريدة نازنيني بر درِ   
 و دوبـاره گفـت كـه دل مـؤمن     2. را چهل صباح به دست قدرت خويش سرشته اسـت          گل آدم 

وقتي ديوانه آن سخنان را شـنيد، آه  . خداست] تحت اراده و تصرّف[همواره در بين دو انگشت   
و در هر صـورت هـر       . از نهادش برآمد و گفت بيچاره آدمي چه كند چرا كه يا دل است يا گل               

  . و انسان تنها صاحب خيال و توهم استدوي آنها به دست خداوند است
  

ــي  ــا گلـ ــالم يـ ــي دارم زعـ ــن دلـ   مـ
  هر دو او راست اينت مشكل مـشكلي          

  
ــه  ــن برچ ــان م ــل در جه   ام از دل و گ

  ام اوست جملـه در ميـان مـن بـر چـه            
  

  هــيچ هــستم مــن نــدانم تــا نــيم     
  3چون همه اوست آخر اينجا من كـيم          

  
گيرد و     را به چيزي نمي    - چه در ساحت روح       چه در ساحت جسم و     –عارف وجود خود    
بنابراين اين فقط حـقّ اسـت   . داند مي» همه«و او را  » هيچ« خود را    .بيند  فقط حق را در ميانه مي     
ف ات او در يد قدرت او و وجودش مصرَّ         هستي و حي   ةكند و سر رشت       كه حيات او را تدبير مي     

  :و نه ديگري از غيرخدا را بيند  را ميچنين انساني نه خود. به تصريف آن خداي حكيم است

                                                      

 .است» ...المؤمن كالميت «خن عطار يادآور حديث ـ س1
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آيـد و پـيش ديوانـه      از اسب خـود پـايين مـي   ،بيند اي مي  سلطان محمود بر سر راهي ديوانه     
 سلطان از اين كار او بر آشـفته         ،بندد  محكم مي   ديوانه با ديدن او هر دو چشم خود را         ،نشيند  مي
. خـواهم روي تـو را ببيـنم    نمـي : دده ـ  ديوانه پاسخ مـي ؟كني  چرا چنين مي  :گويد  شود و مي    مي

روا ندارم حتّي روي خود     : گويد  روا نداري كه سلطان عالم را ببيني؟ ديوانه مي        : گويد  سلطان مي 
  :را هم ببينم زيرا خودبيني در مذهب ما روا نيست و ديدن غيرخدا خطاست

  

  بـــدو گفتـــا لقـــاي شـــاه عـــالم    
ــم  نمــي    ــت آنِ خــود ه   داري روا؟ گف

  
   مذهب روا نيـست    چو خودبيني درين  

 ـاگـر غيـري ب        1ي جـز خطـا نيــست  بين
  

  شـهود سـلطان حقيقـيِ      ازاالله توجهي ندارد؛ وقتي چـشم دل او محظـوظ           عارف به ما سوي   
اضـر  خاطر همين حتّي حه  ب.دنهاي مجازي اين دنيا در برابر او نمودي ندار      هستي شود، سلطان  

اه به او ممكن است توجـه قلـبش را از           نگاه كند زيرا نگ   شود با چشم ظاهري در آن مدعي          نمي
بنابراين با نگاه نكردن در او، وي را بـه ايـن            . هاي مجازي منحرف كند     به سلطان  سلطان حقيقي 

  .سازد كه سلطان حقيقي نزد اهل معرفت فقط خداست حقيقت متنبه مي
شود كه آنان در وراي افعال و اعمـال خـود و           نگرش توحيدي در ديوانگان الهي موجب مي      

بيننـد و    ديگران دست حق را مشاهده كنند؛ اگر كسي لطفي به آنها بكند آن لطف را از حق مـي                  
كنند زيرا از نظر آنـان فاعـل اصـلي و علّـت               آن شخص را فقط در حد يك واسطه مشاهده مي         

  :  خداستحقيقي همه چيز فقط
زماني كه سودا و جنون بر مزاج بهلول غالب گشت، زبيـده بريـان و حلـوا نـزد او فرسـتاد                      

آيـا از ايـن طعـام بـه كـسي           :  به او گفت   ي شخص .خورد  بهلول آن طعام را با شادي و لذتّ مي        
اين طعام را خداوند براي من فرستاده اسـت، چگونـه آن را             : دهي؟ بهلول برآشفت و گفت      نمي

  .ه او بازگردانمدوباره ب
  

  كه حق چون اين طعامم اين زمـان داد        
ــوان داد     ــا او ت ــان ب ــن زم ــه اي   2چگون

  

                                                      

 .223نامه، ص  ـ الهي1
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اين پاسخ بهلول در واقع بيان توكّل و اعتقاد وي به روزي مقسوم است كـه يكـي از اركـان                  
بيند و بـراي    مال خود ميه را كه خداوند روزي او گردانيده،     عارف آنچ . مهم عرفان عملي است   

  :پذيرد ك و انبازي نميآن شري
خـورد كـسي كـه از كنـار او            روزي حلواي خرمـا مـي     . گويند بهلول خسيس بوده است      مي

آن . اين طعام مال من نيـست  : بهلول گفت .  من نيز بده   مقداري از اين طعام به    : گذشت گفت   مي
از عاتكـه دختـر خليفـه اسـت كـه بـراي مـن               : پس از آن كيست؟ بهلول گفت     : شخص پرسيد 

  1.ارمزگ خورم و خدا را سپاس مي مي است من اين طعام را براي او فرستاده
اين نگرش توحيدي كه هيچ فاعل حقيقي غير از خدا در هستي وجود ندارد، البتـه هميـشه                  

نيست بلكه گاهي موجب تلخكامي و شكوه تـوأم   الهي   بخش و ناظر به رضايت ديوانگان     شادي
  :گردد  نظام خلقت ميبا گستاخي و اعتراض آنها نسبت به خدا يا

 ؟چه كسي سبب انـدوه تـو شـده اسـت          : گويد  رود و به او مي      عاقلي نزد ديوانه غمگيني مي    
من از دست خدا اين چنين اندوهگين و نگرانم؛ اگر ديگـران هـم آگـاهي        : دهد  ديوانه پاسخ مي  
 ـ ترسيدند چرا نترسند از كسي كه گرگان را در رمه راه مي داشتند از او مي   ان بيچـاره  دهد و چوپ
دانـم بـا مـن چـه           امروز نيز مرا چنين شوريده دين كرده و بعد از اين نمي            ؟نشاند  را به ماتم مي   
  2؟خواهد كرد

 .اعتراض و بيم ديوانه در اين حكايت نسبت به خدا ناشي از نگرش عميق توحيدي اوسـت              
 او را   دانـد بلكـه     درد ؛ او گـرگ را علـت ايـن واقعـه نمـي               چون وقتي گرگ گوسفندان را مـي      

اي كه تحت تصرّف و مشيت الهي بـه وظيفـه             بيند؛ واسطه   اي براي اجراي فرمان الهي مي       واسطه
بنابراين از نظر اين ديوانه با دقّـت نظـر در گوشـه و كنـار عـالم و حـوادث                . كند  خود عمل مي  

و هـا بايـد از خداونـد بترسـند و از ا      انـسان - و با در نظر گرفتن فاعل اصـلي آنهـا          ـجاري آن   
محتـواي چنـين    . و به درگاه او شكوه كنند و نه جاي ديگـر          . بيمناك باشند نه از چيزهاي ديگر     

اي الحادي    نگرشي اگرچه بيان كنندة توحيد ناب است اما صورت ظاهر آن در نگاه اول، انديشه              

                                                      

ين حكايت در متن اصلي الهـي نامـه موجـود نيـست و هلمـوت ريتـر آن را از              ؛ ا  1/325 ريتر، درياي جان،     ـ1
 نقل كـرده  ـ كه به عربي است  ـ)  ب57 صفحه 1601شمارة (كتابخانة فيض االله » الهي نامه«حاشية نسخة خطي 

 ).1/325ريتر،درياي جان، : رك(است 

 .341  ص مصيبت نامه،ـ2
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نامـد و جالـب اينكـه در ايـن      مـي » شوريده دينـي «عطاّر اعتراض اين ديوانه را . رسد  به نظر مي  
كنـد و آن اينكـه او          ديوانه پس از بيان اعتراض خود نكته لطيف ديگري نيز بيـان مـي              ،كايتح

دانـد بلكـه     خـود را منـسوب بـه خـود نمـي          حتّي اين اعتراض يا به تعبير عطاّر شوريده دينـيِ         
  :گويد خدا مرا شوريده دين كرده است مي

  

ــن   ــوريده دي ــين ش ــروزم چن ــرد ام   ك
  1ز ايـن  تا چه خواهد كرد با من بعـد ا           

  
گيري از اين حكايت، بيم داشتن از خدا را همرديف با تـسليم و خـضوع در                   عطاّر در نتيجه  

شكافد و موجـب تـصفيه    گويد بيم خداوند دل را مي داند و مي برابر خداوند و امري عقلاني مي 
  :شود شود و عقل از هيبت او مجنون شده و در جنون خويش مستهلك مي عقل مي

  

ــه  ــب ديوانـ ــيم اواي عجـ ــز از بـ   نيـ
ــي    ــسليم او    م ــاقلان ت ــون ع ــد چ   كن

  
ــي   ــكافي م ــون دل ش ــيم او چ ــد ب   كن

  كنــد عقــل را از عقــل صــافي مــي      
  

ــي    ــون م ــل مجن ــت عق ــا زهيب   رود ت
  2رود  وز جنون خـويش در خـون مـي           

  
  :عطاّر نظير همين حكايت را با بياني گيراتر و مؤثرتر در منطق الطير آورده است

كرد، خري از همـسايه بـراي كـاركردن بـه             اي كه در كاريز كار مي      سرمايه  شخص فقير و بي   
از جاي خود به جـاي ديگـر    رود خر  گيرد اما زماني كه در كنار آسياب به خواب مي           عاريت مي 

اش  در پي ايـن واقعـه، آن شـخص فقيـر و همـسايه          . خورد  درد و مي    رود و گرگي آن را مي       مي
 از ، آمـده ـي مانند شخصيت ديوانگان الهـي دارد    كه شخصيتـجهت حلّ مسأله پيش ميركاريز  

پرسند تاوان خسارت آن حيوان بر عهدة كيست؟ ميركاريز با بيان نكتة ظريف توحيدي و                 او مي 
اي را    تاوان آن بر عهدة كسي است كه گـرگ گرسـنه          : گويد  ظاهراً ضمن طنزي تلخ و گزنده مي      

  3.و تاوان بگيريدكند و هر دوي شما بايد از ا يك تنه در صحرا رها مي
شود، نگرش    عطاّر در چهار بيت آخر اين حكايت كه در واقع مغز و جوهر آن محسوب مي               

دانـد كـه از       مـي ) ع(توحيدي ديوانگان الهي را همانند حال زنان مصري هنگام مشاهده يوسـف           
ديوانگـان  . ديدنـد   خود بيخود و محو جمال روي او گشته و چيز ديگري غير از جمال او نمـي                

بينند و همة اتفاقـات و حـوادث    ي نيز از فرط توحيد، غيراز خدا چيزي و كسي در ميانه نمي        اله

                                                      

 .342ـ همان، ص 1

 .342ـ همان، ص 2

 .155  صلطير،ا  منطقـ3
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 و دانند اين طرز نگرش يادآور همان اصـل مهـم دينـي    و امور را مستقيماً ناشي از خود خدا مي        
  :است» االلهثر في الوجود الا ؤلا م«عرفاني 

  

  بر زنـان مـصر چـون حالـت بگـشت          
  بـر گذشـت  زانـك مخلـوقي بديـشان       

  
ــه  ــر ديوان   اي چــه عجــب باشــد كــه ب

  اي حـــالتي تابـــد زدولـــت خانـــه      
  

  خــويش او تــا در آن حالــت شــود بــي
  ننگــرد هــيچ از پــس و از پــيش او      

  
ــه    ــد هم ــدو گوي ــد ب ــه زو گوي   جمل

ــدو جويــد همــه       1جملــه زو جويــد ب
  

 و انحـراف   نبايـد ناشـي از الحـاد   ـ الهي اسـت   الواقع ديوانة  كه فيـا  پس سخن ميركاريز ر
آورد   اي كه او بر زبان مـي        كند لطيفه   فكري او تلقّي نمود بلكه همانطور كه عطاّر خاطر نشان مي          

او در عالم توحيد و مشاهده جمال حق در تمام جهات است طوري كـه   باطن   ناشي از استغراقِ  
 او و   شناسـد و همـه وقـت از         جويد و همه چيز را به واسطه او مـي           منشأ همه چيز را در او مي      

فاينما تولوا ثم وجه «: كند  نگرد خدا را شهودمي      او به هر طرف كه مي      .گويد  بواسطه او سخن مي   
  2»االله

  )رابطه عاشقانه ديوانگان الهي با خدا(عشق الهي ديوانگان 
رابطه بندگي و عبوديت بين انسان و خدا وقتي كه تبديل به يـك احـساس عميـق عـاطفي                    

 عـشق و  آنجـا مر حقوقي مانند رابطه بـرده بـا مالـك نيـست، بلكـه      شود ديگر به مثابه يك ا    مي
و خدا نيز دوسـت آنهـا   ) اولياء االله(و بندگان خدا، دوستان خدا . گيرد  محبت جاي بندگي را مي    

اوج اين حب و دوستي زماني است كـه         . رود  گردد؛ اينجا فاصله بين خدا و انسان از بين مي           مي
شود كه به كلي از بند عبوديت          رسيده باشد جنون وي سبب مي      بنده عاشق به ديوانگي و جنون     

چنين ارتبـاطي البتـه     . رها شود و حقيقتاً با خدا به عنوان يك دوست عاشق ارتباط داشته باشند             
  . براي همگان قابل فهم و ميسر نيست

                                                      

 .342ـ همان، ص 1

تـوان گفـت و ملاحـت و زيبـايي ايـن               به نظر مي رسد اين ظرائف دقيق عرفاني را جز با زبان جنـون نمـي                ـ2
آميز ديوانگان الهي جهت بيان دقـائق عرفـاني اسـت وگرنـه بيـان       حكايات به خاطر بيان حالات و سخنان جنون 
 .ار نداردوه معمول چندان كاري براي عطّحقيقت توحيد و مراتب آن به زبان عادي و شي
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شود كه جنـون آنهـا ناشـي از محبـت      گاهي اوقات در اظهارات خود ديوانگان الهي بيان مي   
 را در قبرستان بـصره ديـدم بـه او           1نگويد سعدون مجنو    مالك دينار مي  : ميق آنها به خداست   ع

؟ مـردم گمـان     اي  خـورده   تو نيز مانند ديگـران فريـب      : گفت. اي  پندارند تو ديوانه    گفتم مردم مي  
ام ليكن من ديوانه نيستم بلكه فقط عشق مولي با دل و جان و اندام هـايم                   كنند كه من ديوانه     مي
به خدا مـن از محبـت او چنـين          . يزش يافته و در گوشت و خون و استخوانم فرو رفته است           آم

  2.ام قرار شده سرگشته و بي
 م آنها نسبتعميق خدا به دوستان خود را نيز درك مي         حبت           كنند؛ وقتـي از سـمنون محـب

دارنـد تـو    فرشـتگان تـاب شـنيدن آن را ن        : گويد  شود، مي   درباره محبت خدا به انسان سؤال مي      
  :سرايد  و بعد درباره عشق خود به خداوند اين ابيات را مي؟چگونه طاقت آن را خواهي داشت

  

ــرا  ــر ذكــ ــساك اكثــ ــي انــ   لا لا نــ
  ك و لكـــن بـــذاك يجـــري لـــساني   

  
  ح و الفكـر   رانت فـي الـنفس و الجـوا       

ــاني       ــوق الامـ ــي و فـ ــت المنـ   و انـ
  

  فـــاذا انـــت غبـــت عنـــي عيانـــاً    
ــاني       ــل مكـ ــي بكـ ــصرتك المنـ   أبـ

  
گويم نه از آن جهت كه تو را فراموش كنم بلكه زبانم همواره تـو را يـاد                    همواره ذكر تو مي   

تو در جان و تن و فكر مني هرگاه در عيان از من غايب شوي، چـشم اميـدم تـو را در                       . كند  مي
  3.بيند همه جا مي

 يـك  جنون ديوانگان الهي همرديف با عشق آنان است؛ به راستي كه عشق و جنون دو روي 
سكهّ و دو پديده متجانس و مشابه يكديگرند؛ همانطور كـه جنـون باعـث سـاقط شـدن آداب                     

: گـردد   شود، عشق به خدا موجب حياء و شرم آنها از معـشوق خـويش مـي                 شريعت از آنها مي   
أنـا  : گويـد   اي ديدم لخت ايستاده و مـي        روز جمعه نزديك مسجد رصافه ديوانه     : گويد  شبلي مي 

پوشـاني تـا نمـاز     شـوي و خـود را نمـي    گفتم چرا وارد مسجد نمـي    . جنون االله مجنون االله، أنا م   
آور اما حالي     جايه  را ب ] عبوديت[گويند كه به زيارت ما بياو حقِّ          به من مي  : بخواني؟ پاسخ داد  

                                                      

عقـلاء المجـانين   :  رك.المجـانين نيـشابوري آمـده اسـت      از عقلاي مجانين كه شرح احـوال آنهـا در عقـلاء            ـ1
 .نيشابوري

 .76  ص عقلاء المجانين،ـ2

 .100ـ همان، ص 3
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اگر حق تعـالي از حـال مـن    . آن حقوق را ساقط كرده است     ] يعني حال جنون من   [كه من دارم    
  1.خاطر حال خويش از او شرم دارمه بابايي ندارد باري من 

شده بـا خـود ايـن كلمـات ر ازمزمـه       شيبان مجنون نيز همچون ديوانة فوق وقتي دلتنگ مي 
 ولهـان مجنـون از جملـه        2.»اگر ديوانة تو نيستم اي حبيب پس ديوانـة كيـستم          «: كرده است   مي

شـوقت بيـدارم    عـشقت مـرا كـشته و        «: گفتـه   مجانيني بوده است كه در طواف كعبه چنين مـي         
دارد و وصف تو بيمارم كرده، مباد آن دلي كه جز تو را بخواند و عزادار باد خاطري كه جـز                  مي

  3.با تو آرام پذيرد
گي آنـان   رواسطه عشق الهي موجب سرگرداني و غربت و آوا        ه  ربودگي دل ديوانگان الهي ب    

  : شود واشتغال دائم آنان به خلوت با معشوق و دوري از خلق مي
: شناسي؟ پاسـخ داد  اي پرسيدند آيا تو حقيقتاً خدا را مي   از ديوانه  :گويد  ر در حكايتي مي   عطاّ

چگونه او را نشناسم در حالي كه او دل از من برده و از شهر و خويشاوندانم آواره و مهجـورم                     
  4كرده است

 عشق ديوانگان به خدا داراي آنچنان بار عاطفي و احساسي عميقي است كه وقتي به خطاب             
عاشقانه آنان با خدا توجه شود، رايحة دل انگيزي از صميميت و خلوص مـشام جـان آدمـي را          

  :لرزاند نوازد و موجي از اندوه عشق ژرفاژرف وجود آدمي را مي مي
دانـي    خدايا اگر هيچكس هم نداند تو خود مـي        : گفت  بيدل بيقراري با زاري تمام با خدا مي       

دل « تـو قـصد جـان مـنِ     ؟آيد كه با من چنين كنـي      ت مي  آخر چگونه دل   ،اي  كه با من چه كرده    
  5.اي هرگز تو را حلال نخواهم كرد خاطر آنچه با من كردهه اي و ب را كرده» ربوده

                                                      

 .2/292، ص 2ج ، صفة الصفوة ـ1

 .316، ص 4ـ همان، ج 2

شوق تو  مرا كشت و «: لهان را اينگونه نقل كرده استا در عقلاءالمجانين سخنان ونيشابوري. 4/371همان،  ـ3
ام و يادي كه  عشق تو مرا پريشان ساخت و وصال تو مرا بيمار كرد دلي كه غير تو را دوست دارد از دست داده

 ).99نيشابوري، عقلاء المجانين، «(» ام جز ياد تو باشد از دل برده

 .252 ص نامه،  مصيبتـ4

 .251همان، ص  ـ5



  87 زمستان  *18شماره * سال پنجم * فصلنامه تخصصي عرفان /  246

خدا براي او نه بـه  . زبان شكوه ديوانه در اين حكايت آكنده از سوز و گدازي عاشقانه است       
هـي، بلكـه بـه عنـوان دوسـت و           عنوان موجودي مابعـدالطبيعي و مجـرد و داراي صـفات تنزي           

گر شده است؛ طوري كه خطاب بـه او     و احساس و عاطفه است، جلوه     » دل«معشوقي كه داراي    
براي ايـن ديوانـه الهـي مركـز عاطفـه و            » دل» «آيد كه با من چنين كني؟       آيا دلت مي  «: گويد  مي

را نبايـد بـا     بنـابراين سـخن ايـن ديوانـه          ، چه براي انسان و چه براي خدا       ،عشق و رأفت است   
معيارهاي كلامي سـنجيد و مـثلاً تفكـر تـشبيهي يـا تجـسيمي را از آن اسـتخراج نمـود بلكـه                        

در اين نوع رابطة عاشقانه، رحمت خدا داراي معنـاي          . بايست بار عاطفي آن را ملاحظه كرد        مي
  .اخلاقي و عاطفي است نه معناي فلسفي و كلامي

براي چه ايـن چنـين زار       :  از او پرسيد   گريست شخصي   اي در خلوت خود سخت مي       ديوانه
اي دل  كنم شايد كـه لحظـه    از آن جهت از چشمم چنين خونفشاني مي       : كني؟ پاسخ داد    گريه مي 

 خداوند كه دل نـدارد تـا بـه حـال تـو              !اي نادان : آن شخص گفت  . خداوند به حال من بسوزد    
شود كـه خـود او دل    ي اوست پس چگونه م خودهاي جهان از آنِ    همة دل : ديوانه گفت ! بسوزد

  نداشته باشد؟
  

ــوابش داد آن ديوانــــه پيــــشه     جــ
ــشه      ــا هميـ ــه دلهـ ــه او دارد همـ   كـ

  
ــه دل ــست  هم ــه او دارد شگرف ــا ك   ه

  1 اين چه حرف است    دچگونه دل ندار     
  

). 45/مائـده   ( » بهم و يحبونّـه   ح ـي«توان ناظر به آيـه شـريفة          اين استدلال ديوانه الهي را مي     
» محـب «كند و خداوند را در درجة اول          نبه بين خدا و انسان را بازگو مي       دانست كه حبي دوجا   

به عنوان يك كمـال اسـت و   » حب«بنابراين ذات خداوند واجد     . معرفي كند » محبوب«و سپس   
ها نيز به واسطة انتساب خلقي خود با خدا، چنـين كمـالي را از خـدا اخـذ كـرده و                        همه انسان 

 و موجد عاطفه و عشق در وجود آدميان است و با عنايت بـه               اند؛ پس خدا خالق     واجد آن شده  
، خود خداوند به نحو اكمل و اتم داراي عاطفه      »گردد  معطي شيء فاقد شيء نمي    «قاعدة حكمي   

در مقام معـشوق    » االله«وجه ديگر سخن اين ديوانه الهي اين است كه وقتي           . است) دل(و عشق   
شود، ايـن جـذب    وله و شيفتگي عاشقان خود ميكند و موجب     ها را به خود جذب مي       همه دل 

دلدار از آن جهـت كـه جـاذب         . است» دلدار«و  » دلداده«دلها لاجرم مقتضي نوعي سنخيت بين       
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شتابند پس چگونه     ها به سوي او مي      هاست در ذات خود، امري از جنس دل دارد كه اين دل             دل
هاي واله و نيـز خـالق و جـاذب            دل به عنوان مرجع و محضر همه        –توان تصور كرد كه االله        مي

  .ها، خود فاقد دل باشد همة دل
اي، عاشق از معشوق خويش انتظار دارد تا او نيز عشقي نظيـر آنچـه    در چنين رابطة عاشقانه  

  :در دل اوست نسبت به او داشته باشد
خـدايا اگرچـه    : زد  اي در صحرا روي به آسمان نموده بـا درد و اخـلاص فريـاد مـي                  ديوانه
شـمار    خدايا تو دوسـتان بـي     . ورزم   داشتن پيشة تو نيست اما من هميشه به تو عشق مي           دوست

شـد اگـر دوسـتي از مـن           خدايا چـه مـي    . مانند من بسيار داري، اما من جز تو را دوست ندارم          
  !آموختي مي

  

  چگونـــه گويمـــت اي عـــالم افـــروز
ــوز     ــن درآم ــه يكــدم دوســتي از م   1ك

  
 عين حال آكنده از سوز و درد نشان دهندة صفاي باطن      اين خطاب گستاخانة طنزگونه و در     

تكلفّ عاشق نسبت به معشوق است، برخاستن تكلفّ، نتيجه و ظهـور ديگـري از    و نيز زبان بي   
محو شدن جلال الهي در جمال الهي است طوري كه ادب عشق، گـاهي مقتـضي اسـقاط آداب             

  .»الاحبابتسقط آلاداب بين «: رسمي و اظهار زبان عشق و دوستي است
انتظار ديوانگان الهي از خدا براي دوست داشتن آنها را نبايد يك گستاخي سـاده و ادعـايي                  
بي محتوا تلقّي نمود بلكه بايد توجه كرد كه وقتي عاشق بيچاره در ميدان فنا همه هـستي خـود           

وق خـود   باخته، در برابر اين باخت منتظر و متوقع توجه و عنايت معـش             رو متعلقات آن را دريا    
كنـد و اگـر از سـوي حـق تـوجهي بـه سـوي او نـشود                    است؛ زيرا او حق را بي غير طلب مي        

  :گشايد كند و زبان به شكوه مي احساس غبن و زياني عظيم مي
گريست و خاكـستر بـر سـر خـود           اي بر سر راهي روي خاكستر نشسته و زار زار مي            ديوانه

از آن : ريزي؟ پاسـخ داد     اكستر بر سر مي   كني و خ    چرا چنين گريه مي   :  شخصي گفت  .ريخت  مي
امـا  . دارم  خواهم و لازم مي     غيري مي   ريزم كه من حق را بي       ريزم و خاكستر بر سرم مي       اشك مي 

  2.دارد خواهد و لازم نمي حق مرا هيچ نمي
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دهد كـه اصـولاً شـوريدگان الهـي جـز بـه خـدا بـه چيـزي             عطاّر در اين حكايت نشان مي     
مظاهر حيات دست شسته و از همه چيـز بـه خـاطر وصـل حـق دسـت         انديشند و از همه       نمي
االله، وجود حق براي آنها يك امـر ضـروري            پوشي از ما سوي     خاطر همين چشم  ه  دارند و ب    برمي

تواننـد   اند، ديگـر بـدون او نمـي     يعني چون همه چيز را به خاطر او به فنا سپرده      1.شود  تلقي مي 
  . شود معنا مي شان بدون او بي  و هستيزندگي كنند و همواره به ياد او هستند

كنند و سر و صورت او را         بيند كه كودكان سنگ به سوي او پرتاب مي          اي را مي    شبلي ديوانه 
كنـد كودكـان را از پيرامـون او دور كنـد امـا كودكـان بـه او         سـعي مـي   2كنند شبلي  مجروح مي 

چه گناهي مرتكـب شـده اسـت؟    پرسد مگر او  شبلي مي. بگذار او را بكشيم اي شيخ : گويند  مي
شـبلي پـيش    . گويـد   بيند و با او سخن مـي        كند كه خدا را مي      او ادعا مي  : دهند  كودكان پاسخ مي  

خنـدد و در حـال جنـون     بيند كه او مـي  گردد تا از وي حقيقت ماجرا بپرسد اما مي      ديوانه بر مي  
 را به سـوي مـن رهـا         خداوندا چقدر زيباست كه تو اين كودكان      : گويد  خود خطاب به خدا مي    

  .اي كرده
: گويد  گويند حقيقت دارد؟ ديوانه مي      اي برادر آيا آنچه اين كودكان مي      : پرسد  شبلي از او مي   
كني كه خداي خـود را   گويند تو ادعا مي  دهد كه آنها مي     گويند؟ شبلي پاسخ مي     مگر آنها چه مي   

سوگند به  : گويد  ياد كشيده و مي   ديوانه با شنيدن سخن شبلي فر     . گويي  بيني و با او سخن مي       مي
آن كه مرا بستة عشق و مجنون خود كرده و مرا بين قرب و بعد خود سرگردان سـاخته اسـت،                     

 نيـشابوري  3.شـدم  كرد از درد فراق او ذره ذره مي اي خود را از من پنهان مي اگر او لحظه ! شبلي
وجا گزارش نموده و هـر دو  در عقلاء المجانين اين حكايت را با اندكي تفاوت و تلخيص در د        

اسـت و  » سعدون مجنون «حكايت كاملاً مشابه هم است و ديوانة مورد نظر در يكي از حكايت              
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 در حكايت ديگر هم ديوانة مـورد  ،حكايت به جاي شبلي اززبان عيسي بن علي نقل شده است        
   1. نشان و حكايت از زبان مالك بن دينار نقل شده است ونظر بدون نام

  )ديوانگان الهي( بر بندگان خاص خود غيرت خدا
توان ناشي    وضعيت آكنده از پريشاني و درماندگي و فلاكت و رنج براي اين ديوانگان را مي              

                   از اراده خداوند مبني بر بسته شدن همة درهاي ما سوي االله و اغيار به روي اين بندگان خـاص
تـا آنـان را از غيرخـود محـروم     خداوند دانست؛ غيرت خداوند بر اين بندگان سبب شده است     

تـر   نمايد و در صورتي كه اندوه چيزي غير از خدا را به دل راه دهند؛ آنان را به وضعيتي سخت        
الحقّ غيور و من غيرتـه انّـه   «: كند  همداني از بزرگي نقل مي   ةعين القضا . و اندوهبارتر مبتلا كند   

خ و پاداش خداوند در قبال غيرت عبـد          اين غيرت الهي در واقع پاس      2.لم يجعل اليه طريقا سواه    
است تا مبادا دل آنها به غير معشوق توجه كنـد حكايـت             ) پوشي آنها از ماسوي االله      فنا و چشم  (

  : عطاّر بيانگر اين معناستالهي نامهزير از 
وقتي بهلول در بغداد از دست كودكان و سنگ انداختن آنها بـر وي بـه تنـگ آمـد، ناچـار                      

زنيد با چنين سنگ      حال كه مرا مي   :  برداشت و به آنها نشان داد و گفت        سنگي كوچكي از زمين   
توانم ايستاده نماز بخـوانم       كند و من نمي     هاي بزرگ پايم را زخمي مي       كوچكي بزنيد زيرا سنگ   
در حال سنگي بر سر او زدند و خون از سرش روان شد ناگزير              . خوانم  و ناچار نشسته نماز مي    

ريشان به سوي بصره رفت و شب هنگام به آنجا رسـيد و در گوشـة   از دست كودكان لنگان و پ     
اي يافتنـد كـه همـان         آلود در كنار كـشته      بامداد مردم بصره او را خون     . اي خزيد و خوابيد     خرابه

بهلول به مردم گفـت ايـن زخـم سـر و خـون مـن از سـنگ                   . شب در آن خرابه انداخته بودند     
ان باور نكردند و دسـت و پـاي او را بـسته بـه زنـدان                 اما آن . ام  كودكان است و من او را نكشته      

هان اي نادان، چون سنگ     : بهلول چون دست و پاي بسته در زندان نشست با خود گفت           . بردند
گوينـد خـون ريختـي، هـان اي           كودكان را سپاس نگفتني و به بصره گريختي اينك بمير كه مي           

خواسـتند بهلـول را اعـدام     كه مي زماني. نادان اگر آنجا تسليم بودي اينجا از مرگ بيمي نداشتي 
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كنند جواني از ميان مردم اعتراف به قتل نمود و بهلـول نجـات پيـدا كـرد و آن جـوان نيـز بـه                       
  1.شفاعت بهلول با پرداخت ديه رهايي يافت

تسليم و رضا به وضع موجود نشانة كمال توحيد در ديوانگان الهي و اندك انحرافي از ايـن                  
انه غفلت آنها از حقيقت رضا و نزد اهل معرفت گناه بزرگي است و زماني              نش) اعتراض(تسليم  

بنابراين عدم رضا به شـرايط  . سازد كه چنين غفلتي ازآنان سر زند خداوند غيور آنان را متنبه مي      
موجود، در مسلك ديوانگان الهي غالباً منجر به سختي كار و دشـوار شـدن وضـع از آنچـه كـه            

  :آورد نامه، حكايتي طنز گونه در اين خصوص مي در مصيبتگردد، عطاّر  هست، مي
تر از من    خدايا آيا در اين جهان كسي گرسنه      : گفت  رفت و مي    اي گرسنه در بياباني مي      ديوانه

تر از تو باشد به تـو نـشان خـواهيم     اكنون كسي را كه گرسنه  : هم هست؟ هاتفي به او پاسخ داد      
لرزه بر اندام مجنون افتاد و      . يد آمد و جامه وي را دريد      اي پد   در اين حين گرگ پير گرسنه     . داد

  :گفت
  

ــسم  گرســنه ــن ب ــدم از خــود اي ــر دي   ت
  ويــن زمــان مــن ســيرتر از هــر كَــسم   

  
  نــان مــرا ســير شــد امــشب شــكم بــي

  نيـست نــان در خــوردتر از جــان مــرا    
  

  نخواهم از تو مـن    بعد از اين جز جان      
ــن       ــو م ــواهم از ت ــان نخ ــوانم ن ــا ت   ت

  
  بگماشــتي را تــو بــر ســرم   گــرگ

  گـــر بفرمـــايي كنـــد گُـــرگ آشـــتي   
  

  بــــلادر چنـــين صــــحرا گرفتـــار   
ــنا     ــد آشـ ــرگيم يابـ ــين گُـ ــن چنـ   ايـ

  
  آن سـرنگون  بگفت  چون  ها    سخناين  
  شـد بيـرون  از پيشش به صـحرا      گرگ   

  
  گــر تــو خــواهي تــا بــه ســرگرداندت

ــدت      ــر گردان ــر و زب ــك زي ــون فل   چ
  

ــ ــرنگون نـ ــاي اوسـ ــاي در دريـ   ه پـ
  2رشـــكن بـــا شـــيوه و ســـوداي اود   

  
بايست همان ظهور غيرت الهي دانست؛ ديوانه با دشوار           در اين حكايت را مي    » گرگ«ظهور  

كرده توبـه و طلـب      » نان«برد و از اينكه از خدا طلب          شدن وضع موجود به خطاي خود پي مي       
  .»بعد از ين جز جان نخواهم از تو من«: گويد عفو كرده مي
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دارد كـه ديوانگـان از        تـري دارد ،بيـان مـي        اي ديگري كه لحن طنزآلـوده     ه  عطاّر در حكايت  
تكلفّ و    در حق خودشان آگاهند و با زباني بي       ) خدا(مهري و جفاي دوست و معشوق خود          بي

دارند كه نبايد بـه اميـد او نشـست زيـرا او نـه تنهـا لطـف و         آميز به ديگران نيز اظهار مي    جنون
  :گردد ايه رنج و فلاكت آنها نيز ميكند بلكه م كمكي به آنها نمي

آن عامـل  . فرسـتاد  ديوانة فقيري، همساية عاملي متقّي بود كه هر روز براي آن ديوانه غذا مي 
تـو كـه   :  ديوانه آگاه شد و نزد او رفت و گفـت ،رفت بايست به سفر مي روزي به فرمان شاه مي    

اين كار را نكـن زيـرا او مـرا    : فتديوانه گ. سپاري؟ گفت به خدا خواهي بروي مرا به كه مي      مي
خواهد مشيت خـدا بـر فقـر و گرسـنگي              ديوانه در اين حكايت مي     1.گرسنه نگه خواهد داشت   

  .بندگان خاص او را به صورت غيرمستقيم بيان كند
   :كند اين است حكايت ديگر كه همين معنا را بيان مي

 آن  .ام  ز است كه گرسنه مانده    ده رو :  آرزويت چيست؟ ديوانه گفت    :اي گفت   مردي به ديوانه  
من كه كرَ نيـستم     :  ديوانه گفت  .روم تا برايت حلوا و برياني و نان بياورم          الان مي : شخص گفت 

گذارد كه نان برايم بياوري امـا         آهسته سخن بگو مبادا كه خدا بشنود، چون اگر خدا بشنود نمي           
  :كند كه مرا به جان بياوري كاري مي

  

ــنه دا ــت را زان گرسـ ــدامدوسـ   رد مـ
ــام      ــد تم ــير آي ــويش س ــان خ ــا زج   ت

  
  چون زجـان سـير آيـد او در درد كـار           

ــي     ــان ب ــه جان ــردد ب ــنه گ ــرار گرس   2ق
  

بـراي آن  ) ديوانگـان الهـي  (گيرد گرسنه نگه داشتن خاصـان   عطاّر در اين حكايت نتيجه مي   
چيـزي   در هر حال اسـتدعاي وضـع يـا           3.است كه آنان از جان سير آيند و گرسنه جانان شوند          

كنـد كـه آنهـا       شود زيرا مذهب عشق اقتضاء مـي        بهتر براي اين ديوانگان الهي گناه محسوب مي       
غير از خود معشوق چيزي طلب نكنند و اندك رنجشي در اين راه موجب پديدار شـدن بـلا و                   

  :شود مصيبت ديگري مي
 اسـت بـه     اي كه اهل معرفـت      ديوانه. رود  شبلي روزي به عيادت ديوانگان در تيمارستان مي       

گويد كه چون سحرگاهان به نماز ايستادي درمناجات خود، شكوة مرا به خـدا بـازگو                  شبلي مي 
                                                      

 .16  ص اسرارنامه،ـ1

 .79نامه، ص  مصيبتـ 2
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قرار كردي، از پدر و مادرم دور ساختي، با لباسي ژنده غريبي بيـدل و                  مرا در جهان بي   «: كن كه 
 در ا مـر كنـي  اي، اگر از تو بپرسم كه چرا با من چنـين مـي   ام كه آتشي در جان من انداخته       آواره

آورد   و در ادامة اين اعتراض، گستاخي طنزآلودي نيز بـه زبـان مـي             » كني  بلايي ديگر گرفتار مي   
  :كه

  

ــي  « ــاني م ــه ن ــه ن ــرا جام ــه م ــي ن   ده
  دهـي   نان چرا  ندهي چون جـاني مـي           

  
  چنــد باشــم گرســنه ايــن جايگــاه    

  1»گــر نــداري نــان زجــايي وام خــواه   
  

خواهد آنجا را تـرك     د با چشمي گريان و متحير مي      شنو  شبلي وقتي سخنان اين ديوانه را مي      
گويد آنچه به تو گفتم مبادا به خدا بگـويي زيـرا             زند و مي    كند اما ديوانه بار ديگر او را صدا مي        

  :كند، صدبار بيشتر و بدتر خواهد كرد اگر اين سخنان را با او بگويي، از آنچه با من مي
  

  زانكـــه گـــر بـــا او بگـــويي اينقـــدر
  كــرد او كنــد صــد ره بتــر  مــيزآنچــه   

  
  من نخواهم خواست از حق هيچ چيـز       

  زانكـــه بـــا او درنگيـــرد هـــيچ نيـــز   
  

ــا خــويش مــي ــدام او همــه ب   ســازد م
ــسلام      ــد وال ــيچ باش ــويي ه ــه گ   هرچ

  
ــد    ــاني ده ــس ج ــر نف ــتان را ه   دوس

ــد      ــاني ده ــر ن ــوزد اگ ــان س ــك ج   لي
  

ــوم را حــق داده اســت    هــر بلاكــين ق
ــاد       ــرم بنه ــنج ك ــر آن گ ــتزي   2ه اس

  
شان به باد فنـا    كه همه خانمان و هستي    –كند كه حتي ديوانگان الهي        غيرت الهي ايجاب مي   

يعنـي  . دهد را هم به اينها نمي» هيچ«را هم نكنند زيرا خداوند » هيچ« از او تقاضاي ـرفته است  
حقيقـت  فراتـر رونـد و بـه    » نخواسـتن «و » خواستن«اراده خداوند بر آن است كه اين طايفه از   

هرچند كه اين ديوانگان گاهي اوقات از رنج و مرارت ظاهري جاري در حياتـشان               . رضا برسند 
دانند كه هرچه ارادة خدا       گشايند، اما خود آنها از همه كس بهتر مي          زبان به شكوه و اعتراض مي     

  . شود باشد همان مي
ونـد را آن طـور كـه        تسليم در برابر مشيت و اراده الهي سبب شده كه ديوانگـان الهـي خدا              

در پيشگاه خدا   » دعا«بنابراين آنها   . خواهند  هست بشناسند و بپذيرند نه آن طور كه خودشان مي         
براي تغيير وضعيت موجود را نه تنها از سوي خودشان بلكه از سوي ديگران را نيز كاري عبث                  
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. كنـد  خود بخواهد ميدانند زيرا براي آنها آزموده شده است كه خداوند آنچه را كه          و بيهوده مي  
  :خواهد نه آنچه را كه خلق از وي مي

يعنـي  : اي پرسيد معناي آمين چيست؟ گفتند       ديوانه. گفتند  كرد و مردم آمين مي      امامي دعا مي  
زيـرا آنچنـان    . بيهـوده آمـين نگوييـد     : ديوانه گفـت  .خواهد آنچنان باد      گويد و مي    آنچه امام مي  

    1. آنچنان خواهد شدنخواهد شد بلكه آنچه خدا خود بخواهد
  :شود تر ترسيم مي تر و تاريك در حكايت ديگر همين معنا در فضايي به ظاهر خشن

آن شخص گفت من فقيرم اين را از خـدا بخـواه كـه            . اي گردة ناني از كسي خواست       ديوانه
مـردم در هـر     . ام  من خدا را در قحط سالي هنگام فتنـة غُـز آزمـوده            : ديوانه گفت . كار خداست 

  2.داد نيازي ناني به كس نمي مردند اما او در عين استتغنا و بي  از گرسنگي ميطرف
گويـد امـا در صـدد         ديوانة اين حكايت اگر چه ظاهراً توأم با گستاخي و اعتراض سخن مي            
بلكـه خـدا ذاتـي      . كنـد   بيان اين حقيقت است كه خدا مطابق خواست و انتظار خلق عمل نمـي             

خواهـد    واست و مشكلات آنهاست ديوانه با بيان آن واقعـه مـي           مستغني از مخلوقات خود و خ     
تكليف دعا و انتظار و توقع خلق از خدا را مشخص كند و تصورات غلط از خـدا در اذهـان را            
تصحيح كند و به جاي خداي تخيلي، خداي واقعي را به مردم معرفي كند؛ يعنـي قـرار نيـست                    

  .دخدا در چهارچوب بايدها و نيازهاي ما عمل كن
نظر ديوانگان الهي ارادة خداوند بر آن است كه آنها از مقام فقر گذشته و بـه مقـام مـوت            از

  :نايل آيند» خواستن و نخواستن«اي فراتر از  برسند و به مرتبه
الهي پيرهن بر   : گفت  خواست و مي    اي از خدا براي دوختن پيراهن كرباس مي         شوريدة برهنه 

 بـه تـو كربـاس       ،خطاب آمد كـه اي بنـدة مـن        . ري من ندارم  تن ندارم و آن صبري را كه تو دا        
دانم كه تا فقيـري چـون مـن از     مي: ديوانه در حال گفت  . دهيم اما براي كفن نه براي پيراهن        مي

  :برهنگي نميرد تو به او كرباسي نخواهي داد
  

ــور  « ــس و عـ ــرد اول مفلـ ــد مـ   بيايـ
  3»مـرده در گـور    «كه تا كربـاس يابـد          
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يعنـي  (ر اين حكايت طنزآميز، نماد فقر ديوانه الهي، و مردن وي نماد موت برهنگي ديوانه د 
صورت اين حكايت شوخي يك ديوانه با خدا يا بالعكس          . است) موت از خواستن و نخواستن    

است اما محتواي آن بيانگر نكتة دقيق عرفاني است؛ اينكه فقر مادي براي توجـه خـدا بـه عبـد                   
توانـد مقدمـة مـوت     به عبارت ديگر فقر مي    . ه مرتبة موت نيز برسد    كافي نيست بلكه عبد بايد ب     

فرستد تا    مي) وسيله وصول به فقر اتم را     = كفن  (ت موت   عباشد و حق تعالي براي عبد فقير خل       
او چيزي از حق، غير از حق نخواهد حتي اگر چيزي براي پوشاندن و اختفاء فقر خود از ديـدة             

واهد فقـر خـود را از خلـق بپوشـاند نـشان از بـاقي مانـدن                  خ  خلق باشد؛ اينكه سالك فقير مي     
در وجـودي وي اسـت و       » غيـر از حـق    «خواهش و توجه به امر ديگري       «و به تبع آن     » انانيت«

  .موت براي چنين سالكي رهايي بخش است
شان نسبت به حـق تعـالي    در هر صورت پاداش اين ديوانگان الهي دربرابر خلوص عبوديت     

ن طايفه بيشتر به صورت يـك معـشوق         آخدا براي   . كت و پريشاني نيست   چيزي جز فقر و فلا    
بنابراين آنها هـر لحظـه در انتظـار         . شود نه موجودي لطيف و مهربان       رحم پديدار مي    غيور و بي  

  :گذرانند امتحان و بلائي ديگر از سوي معشوق، با نگراني و آشفتگي عمر مي
اي پـر خـون بـه راه افتـاد و       رعد و برق با ديدهاي در يك شب باراني در بياباني ميان  ديوانه

: ديوانـه پاسـخ داد    ! حق با توست پس نترس    : هاتفي از درونش به او گفت     . سخت ترسناك بود  
هـاي ديوانگـان       عطاّر اين گونـه دليـري      1.ترسم  اگر راستش را بخواهي چون او با من است، مي         

 ناشي از آتش جنون و نيز      –شود    كه در واقع نوعي خداشناسي محسوب مي       –نسبت به خدا را     
  :داند آنان مي» سرنگونساري و كارافتادگي«رنج مفرط يا به تعبير خود 

  

  هر كه زيـن يـك ذره آتـش باشـدش           
  نوحــة ديوانگــان خــوش باشــدش      

  
ــه   شــان دلدادگيــست زانكــه كــار جمل

ــار افتادگيـــست      سرنگونـــساري و كـ
  

  بيننـد خـوابي بـيش نيـست         هر چه مي  
  رابي بــيش نيــستخلــق عالمــشان ســ   

  
ــد  ــاد آمـ ــور و فريـ ــر شـ ــالمي پـ   عـ

ــده     ــار آم ــر ب ــه پ ــه همچــون دب   2جمل
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ديوانگان الهي، حال جنون و بيچارگي وضعيت رقّت بار پراز اندوه و رنـج حيـات خـود را                 
اي جـز شكـست و    از نظر آنان عشق به خداونـد نتيجـه        . دانند  نمونة عيني ظهور غيرت الهي مي     

شقان خود را پس از سـالها عبوديـت خالـصانه و عاشـقانه بـه خـاك       درماندگي ندارد و خدا عا 
  :نشاند مذّلت و بيچارگي مي

برد سيم رويش رفته  اي كه پنجاه سال در بيچارگي و فلاكت و در بدري به سر مي           پير ديوانه 
  :و چون زر زرد مانده است

  

ــده  ــون زر مانــ ــه، چــ ــيم رفتــ   ســ
ــده      ــر درمانـ ــاك هـ ــدر در خـ   1دربـ

  
ــر خــون د  ــده پ ــده دي ــش آم ــر آت   ل پ

ــده     ــش آمـ ــسته بلاكـ ــرو بـ ــب فـ   لـ
  

پيـر ديوانـه   . رود بيند كه خود را آراسته و براي خواندن نماز به مسجد مي          جواني رعنا را مي   
كه من شوريده دين نيز مانند تو عمري در كار نمـاز و        ! براي عبادت خدا بشتاب   : گويد  به او مي  

 و چنين درمانده و شكسته شدم اگر تو هـم           حق پرستي شتاب كردم و عاقبت به اين روز افتادم         
  2.و به خاك مذّلت بنشيني، شتاب كنخواهي عاقبتي مانند من داشته باشي  مي

 

                                                      

توان كنايه از تبديل مس وجود ديوانه الهي به زر در       رفتن سيم روي و و مانند زر شدن آن در اين بيت را مي             ـ  1
 . دانستاثر كيمياي فقر

 .80نامه، ص  مصيبت ـ2
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